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ک     يال دموکراتي ل سوس انی زن، محاف ا روز جه ود ب ادف ب وم مص روز بيست و س

د  ادی جشن بگيرن ور ع ه ط تند آن روز را ب خنرانی، و پخش  : قصد داش ع، س ا تجم ب

به فکر هيچ کس نرسيده بود که آن روز ممکن است به نخستين روز انقلاب            . اعلاميه

دیل ودتب ود     .  ش رده ب وت نک اب دع ه اعتص ارگران را ب ازمانی ک يچ س    . در آن روز ه

اً            ه ی تمام ی کميت ارزترین سازمان های بلشویکی، یعن ا یکی از مب ه حت ر آن ک م ت مه

ود                رده ب ه    . کارگری ناحيه ی وایبورگ، با هرگونه اعتصاب در آن روز مخالفت ک ا ب بن

اطق کارگ  ران من وروف، یکی از رهب ه ی غي ه شدت عصبانی  گفت ارگران ب ين، ک رنش

د   ر بياب ه ی آشکار تغيي ه منازع ود ب ر اعتصابی ممکن ب د؛ ه ه . بودن ا ک ا از آن ج  ام

 چون از یک   -کميته ی مذکور زمان را برای فعاليت های رزمی نامساعد می دانست       

ا سربازها تماس             ا ب ود، و از سوی دیگر کارگره ه ب افی نيافت درت ک سو حزب هنوز ق

د و                 -تنداندکی داش  را نخوانن ه اعتصاب ف  اعضای کميته تصميم گرفتند که کارگران را ب

چنين بود راهی . در عوض برای زمان نامعلومی در آینده عمليات انقلابی تدارک ببينند  

ا          . که کميته در آستانه ی بيست و سوم فوریه برگزید          ه ب ضمناً به نظر می رسيد که هم

ارگران زن در           اما صبح روز ب   . آن راه موافق هستند    ا، ک ه ی رهنموده ه رغم هم د، ب ع

ار                      ارگران فلزک زد ک ه ن دگان خود را ب د، و نماین چند کارخانه ی نساجی اعتصاب کردن

د  تيبانی کنن ان درخواست پش ا از آن تادند ت د. فرس ی نویس وروف م ا : "غي     بلشویک ه

ارگران    اه ک د، و آن گ ت کردن ر موافق ن ام ا ای راه ب ه اک ارگران -ب ی ک ویک و  یعن منش
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يونر  يال رولوس د  -سوس روی نمودن ا پي وده ای در   .  از آن ه اب ت ی اعتص ا وقت         ام

ود  ." می گيرد، باید همه را به خيابان ها فرا خواند و رهبری را به دست گرفت             چنين ب

شخصی که  . تصميم غيوروف، و کميته ی وایبورگ ناچار بود با این تصميم توافق کند            

رکت ج  وادث ش ود در ح د خ ی نویس ود، م ته ب ا از  : "س ان ه ه خياب تن ب ه ی رف   اندیش

يچ کس    ه ه ا در آن لحظ ود؛ منته ه ب ا یافت ارگران نشو و نم ان ک يش در مي ا پ دت ه   م

د                  د انجامي ا خواه ه کج ار ب ن ک ه ای ن شخص را    ." نمی توانست تصور کند ک شهادت ای

رای درک مکانيسم حوادث ا                  ن شهادت ب را ای ه سزا      باید در مدنظر داشت، زی ی ب هميت

  .دارد

ا                     ا کارگره ه ب رای مقابل وع تظاهرات، حکومت ب همه یقين داشتند که در صورت وق

ان جنگ            . سربازها را به خيابان ها خواهد آورد       این مقابله به کجا می کشيد؟ اینک زم

د                ا کسی شوخی کنن از سوی دیگر،    . بود؛ و مقامات حکومت حال و حوصله نداشتند ب

ره"سرباز  ت  در زم" ذخي ار ارتش ثاب ه ک ربازهای کهن ه س باهتی ب يچ ش ان جنگ ه

ی در      . ندارد ل انقلاب آیا سرباز تا آن حد که گمان می رفت، موجودی هولناک بود؟ محاف

ات                 ا در قالب کلي د، منته رده بودن را هيچ کس، و    . این خصوص تا این حدود بحث ک زی

ه طور قطعی اعلام      این نکته را می توانيم بر اساس شواهد موجود            -قطعاً هيچ کس   ب

ر                 -کنيم اطع ب اجمی ق  در آن لحظات تصور نمی کرد که بيست و سوم فوریه سرآغاز ته

ود د ب تبداد خواه ه اس ا در . علي امعين، ام ائی ن ه دورنم ود ک اهراتی ب ر سر تظ سخن ب

  .هرحال محدود، داشت و بس

د       از ش ائين آغ ه از پ لاب فوری ه انق ت ک ت آن اس ب حقيق دین ترتي لا . ب ن انق       ب ای

ن راه            ود، و در ای ره ش ود چي ی خ ای انقلاب ازمان ه ت س ر مقاوم د ب ار ش دا ناچ ابت

 یعنی کارگرهای زن کارخانه های       -ستمکش ترین و محروم ترین بخش طبقه ی کارگر        

ه بی شک بسياری شان شوهر سرباز داشتند      ام اول را  -نساجی ک ه ابتکار خود گ  ب

ان آخرین            . برداشت ود         صف های دراز شده ی ن راهم آورده ب در حدود   . محرک   را ف

د              ٩٠ رد و زن، در آن روز اعتصاب کردن ه ی      .  هزار کارگر، از م ه ی جنگجویان روحي
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جنبش  . مردم در تظاهرات، در تجمعات، و در برخوردهای گوناگون با پليس بروز کرد            

در ناحيه ی وایبورگ آغاز شد، یعنی همان جا که بزرگ ترین تأسيسات صنعتی شهر                  

رد                قرا ورگ سرایت ک اط دیگر پترزب ه نق ا ب يس     . ر داشتند؛ و از آن ج واهی پل ر گ ا ب بن

ود نداشت    اهرات وج ا تظ ر اعتصاب ی ای دیگ ی، در جاه د . مخف د واح در آن روز چن

ان رخ                     ا آن ا هيچ برخوردی ب معدود از نيروهای نظامی به کمک پليس اعزام شدند، ام

ارگر،  ارگر و غيرک ان، ک وده ای از زن داد، ت ان ن د و ن رازیر ش هر س ای ش ه دوم ب

رچم های سرخ در بخش های           . مثل آن بود که از بز نر شير خواسته شود           . خواست پ

د                . مختلف شهر پدید آمدند    نوشته هائی که بر این پرچم ها دیده می شد، نشان می دادن

د         ی خواهن گ را نم تبداد و جن ا اس د، ام ی خواهن ان م ارگران ن ه ک ا  . ک ان ب روز زن

رده              . ا شوروشوق، و بی تلفات به سر آمد       موفقيت، ب  م هيچ کس پی نب اما تا غروب ه

  .بود که آن روز چه چيزی را در بطن خود پنهان داشته است

د        ر ش ه دو براب ت، بلک ان نگرف ا نقص ه تنه بش ن د جن ی از  . روز بع دود نيم در ح

د             ارگران   . کارگران صنعتی پتروگراد در روز بيست و چهارم فوریه اعتصاب کردن در ک

اه                    د؛ آن گ صبح دم به کارخانه ها آمدند؛ اما به جای پرداختن به کار جلسه تشکيل دادن

د       ه درون               . به سوی مرکز شهر راه افتادن ردم ب ازه ای از م روه های ت ازه و گ واحی ت ن

!" مرگ بر جنگ  !" "مرگ بر استبداد  "شعارهای رساتری نظير    . جنبش کشانده شدند  

 تظاهرات مداوم صورت     ∗در نوسکی . ی نمود کردند  را در خود غرق و ب     !" نان"شعار  

ی              -گرفت ه سرودهای انقلاب ارگرانی ک م فشرده ی ک ه ه وده های ب  ابتدا به وسيله ی ت

ه در         ينی ک ردم شهرنش گ م ای رنگارن ت ه يله ی جمعي ه وس پس ب د، س ی خواندن    م

ده می شد                ی   . "ميان شان به طور پراکنده کلاه های آبی رنگ دانشجویان دی ه  جمعيت ک

به تفرج آمده بود، به ما روی موافق نشان می داد، و سربازهای بستری در برخی از                    

د        وش آم ا خ ه م ود ب ان ب گ ش ه دم چن ر چ ان دادن ه ا تک امی ب ای نظ تان ه       بيمارس

ارگران            ." می گفتند  ه ک ه ی سربازها ب ه اشارات همدلان د ک چند نفر به روشنی فهميدن

                                                 
   مترجم انگليسی- نوسکی پراسپکت، خيابان اصلی شهر پتروگراد- ∗
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ه             تظاهرکننده طليعه ی چه چيزی اس      ل، ب ت؟ اما قزاق ها دائماً، هر چند بدون شدت عم

د    ی بردن ه م ت حمل ود     . جمعي انده ب رق پوش ان را ع ای ش ب ه ن اس وده ی . ت ت

ود    انده ب رق پوش ان را ع ای ش ب ه ا اس ی داد ت ه م دگان کوچ وده ی . تظاهرکنن ت

م               ه ه ار دیگر ب اه ب د، آن گ تظاهرکنندگان کوچه می داد تا اسب ها از ميان شان بگذرن

د  . ترس در جمعيت نمی افتاد   .  آمد می د     : "دهان به دهان می گفتن ول داده ان ا ق زاق ه ق

ا  . ظاهراً برخی از کارگران با تنی چند از قزاقان حرف زده بودند           ." تيراندازی نکنند  ام

د، و   . اندکی بعد، سوارهای فحاش و نيمه مست از راه رسيدند         آنان به قلب جمعيت زدن

تظاهرکنندگان هر چه نيرو داشتند و در . اهرکنندگان کوفتندنيزه های خود را به سر تظ 

د تادگی کردن د و ایس ه ریختن رد. "چنت د ک دازی نخواهن دازی ." تيران م تيران اً ه و واقع

  .نکردند

ه ترامواهای خاموش می نگریست  رال ب ود و -یک سناتور ليب د ب اید روز بع ا ش  ی

ا پنجره های شان شکسته           برخی از ت   -حافظه ی سناتور بعداً او را یاری نکرد        رامواه

د      ده بودن ون ش ن واژگ ای آه ط ه ه روی خ ر ب ی دیگ ود، و برخ ای . ب ناتور روزه    س

ه آن تلاش             : " را در آستانه ی جنگ به یاد آورد        ١٩١٤ژوئيه ی    ه نظر می رسيد ک ب

ده است  ه ش ر گرفت دیم از س لاش  ." ق داوم ت د؛ ت ب ندادن ناتور او را فری ای س م ه چش

م گسيخته                     تاری. آشکار بود  ه دست جنگ از ه ه ب خ انتهای ریسمان های انقلاب را، ک

  .بودند، برداشته بود و اینک ریسمان ها را به هم گره می زد

ه نقطه ی دیگر سرازیر                     در طول تمامی روز، جماعات مردم از یک نقطه ی شهر ب

ز  پليس مداوماً مردم را متفرق می کرد، و واحدهای سواره نظام، و گاهی              . می شدند  ني

د ان را پس می راندن از می داشتند و آن ام، جمعيت را از حرکت ب اده نظ وار . پي در ج

ا    !" هورا "هر دم با تناوب بيشتری     !" مرگ بر پليس  "فریادهائی نظير    زاق ه رای ق ب

يس نفرتی خشماگين     . این امر اهميت فراوان داشت. شنيده می شد   ه پل جمعيت نسبت ب

ی داد  ان م ود نش ا سوت . از خ ردم ب رار   م وار را ف يس س خ پل ای ی ه ه وخ و تک      و کل

د . می داد اوتی پيشه کردن املاً متف يوه ی ک ر سربازها ش ا در براب راف . کارگره در اط
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ا                   ائی از مرده روه ه سربازخانه ها، پاسدارخانه ها، گشتی ها و صف های سربازها، گ

ا کلمات دوستانه رد و ب                      ا ارتشی ه د و ب د    و زن های کارگر ایستاده بودن . دل می کردن

ا ارتش                  ارگران ب د در سایه ی رشد اعتصاب و تماس های شخصی ک این مرحله جدی

ود ده ب د آم ذیر است . پدی اب ناپ ی اجتن ر انقلاب ه ای در ه ين مرحل ه . چن ن مرحل ا ای ام

اوتی رخ                             ه شکل متف ار ب ز هر ب ع ني ه واق  هميشه پدیده ای تازه به نظر می رسد، و ب

 این مرحله چيز خوانده و چيز نوشته اند به هنگام دیدنش     کسانی که پيرامون  : می دهد 

  .آن را باز نمی شناسند

ردم                  وده های عظيمی از م ه ت ه چگون د ک آن روز در دومای دولتی تعریف می کردن

ان های مجاور                   ه خياب مانند سيل به ميدان زنامنسکی و سراسر نوسکی پراسپکت و ب

ی   : ه مشاهده شده است  سرازیر شده است، و چگونه پدیده ای بی سابق       جماعات انقلاب

ای     ا فریاده ت ب يهن پرس ر م ورا"و غي ای     !" ه ته ه ا و دس گ ه ا و هن زاق ه از ق

ه              . موسيقی آنان استقبال کرده بودند     ود ک رده ب ده ای سؤال ک ی  "هنگامی که نماین معن

پليسی زنی را تازیانه زد؛     : "نخستين شخص مخاطب پاسخ داده بود     " این کار چيست؟  

این که آن حادثه به همين شکل اتفاق  . " مداخله کردند و پليس را دور ساختند       قزاق ها 

د شد          وم نخواه ز معل ين       . افتاد یا به شکل دیگر، هرگ ه چن اد داشت ک ا جمعيت اعتق ام

این اعتقاد از آسمان فرو نيفتاده بود؛ این        . بوده است، و چنين چيزی امکان پذیر است       

دیل      اعتقاد از تجربه های پيشين برمی س      روزی تب ه پشتوانه ی پي ن رو ب اخت، و از ای

  .شد

ه ی  ای ناحي ه ه رین کارخان م ت ی از معظ ون، یک ه ی اریکس ارگران در کارخان ک

وایبورگ، پس از برگزاری جلسه ای در صبح آن روز، به سامپسونيوسکی پراسپکت     

خست  ن. در تنگنائی به قزاق ها برخوردند     .  تن می رسيد   ٢٥٠٠توده ی آنان به     . آمدند

به دنبال آنان . افسرها با سينه های اسب های شان راه گشودند و به ميان جمعيت زدند      

د                 ل پيش آمدن لحظه ای   . قزاق ها، که تمام پهنای پراسپکت را پر کرده بودند، چهار نع

از رها   ! سرنوشت س ه افس ی ک ان دالان واری دراز، از مي اط، در ن ا احتي وارها ب ا س ام
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د، و        : "يوروف به یاد   می آورد که       غ. ساخته بودند، رد شدند    د زدن برخی از آنان لبخن

ارگران زد    ه ک تانه ای ب مک دوس ا چش ی از آن ه ود  . "یک ی نب ی معن مک ب ن چش . ای

ا                       ن حالت را ت ه خصمانه، تشجيع شدند، و ای کارگران از نوعی اطمينان دوستانه، و ن

د ز سرایت دادن ا ني زاق ه ه ق دازه ای ب زاق های دیگر از قزا. ان ه چشمک زده ق ی ک ق

ه              . بودند تقليد کردند   ه آشکارا دست ب ا بی آن ک زاق ه به رغم تلاش مجدد افسرها، ق

ان                   د از مي تمرد بزنند، جمعيت را وادار به متفرق شدن نساختند، بلکه مانند نهری ممت

ر                  . جمعيت گذشتند  این امر سه چهار بار تکرار شد و دو طرف را به یکدیگر نزدیک ت

رد ی از ق. ک ا     برخ ا ب د و حت ی دادن ارگران پاسخ م ای ک ه پرسش ه رداً ب ا منف زاق ه

ود جز پوسته ی             . کارگران گفتگوهای کوتاه می کردند     از انضباط چيزی به جا نمانده ب

ه هر آن خطر گسيختن اش می رفت   ازک شفافی ک ا . ن افسرها شتاب زده کوشيدند ت

ر متف         ا از فک د، آن ه ی کنن دا م ارگران ج ود را از ک راد خ ارگران در   اف ردن ک رق ک

د        ا نگذرن د ت ف کردن ان ردی ای خياب دی در پهن ورت س ه ص ا را ب زاق ه تند، و ق  گذش

انند    ز شهر برس ه مرک دگان خود را ب اد  . تظاهر کنن ارگر نيفت م ک دبير ه ن ت ا ای ا حت  : ام

ل، از     اق کام ت و در انطب ی حرک ا، ب زاق ه تن "ق يرجه رف ر " ش ه زی ارگران ب          ک

د اسب های شان مم   د  . انعت نکردن انقلاب : انقلاب مسيرهای خود را انتخاب نمی کن

زاق برداشت      ک ق کم اسب ی ر ش روزی از زی وی پي ه س ود را ب ام خ تين گ ه . نخس   چ

کرفی  ه ی ش ت     ! حادث ته اس ه داش ن حادث گرفی راوی ای م ش ه چش ه  -و چ می ک      چش

را ر  . جای شگفتی نيست  . همه ی پيچ و خم های جریان را ضبط می کرد           ه   زی اوی حادث

ه   . خود یک رهبر بود؛ او در رأس بيش از دو هزار مرد ایستاده بود              دهی ک چشم فرمان

  .تازیانه ها و گلوله های دشمن را می پاید، دقيق می نگرد

ان آن        ی در مي د، یعن د آم ا پدی زاق ه ان ق دا در مي ش ابت کاف در ارت اهراً ش     ظ

رین    ان دی دگان و دژخيم رکوب کنن د   . س ر ب ن ام ا ای ا     ام زاق ه ه ق ت ک ی نيس    ان معن

د       ه اسب خویشتن را                 . انقلابی تر از دیگران بودن ار، ک ام عي ن مالکان تم رعکس، ای  ب

اده را     ای س ان ه د، دهق ی نهادن يار م ود را ارج بس ی خ د، خصوصيات قزاق ی راندن م
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د                  ار بودن . خوار می شمردند، به دیگران بی اعتماد بودند، باری اینان سخت محافظه ک

ان                 اما درس  ت به همين دليل دگرگونی های ناشی از جنگ به نحو بارزتری در وجود آن

ا                       . نمایان بود  ه ج ه هم وانگهی، آن ها را همواره به این سو و آن سو می کشاندند، ب

ان نخستين     -می فرستادند، به جان مردم می انداختند، و بلاتکليف نگاه می داشتند            و آن

ود، و می خواستند                .کسانی بودند که به آزمون سپرده شدند       ه لب رسيده ب  جان آنان ب

د    د   . به خانه برون ن رو چشمک زدن د     : "از ای ان را بکني د، کارت ر راهش را بلدی ا  -اگ  م

د               !" مزاحم تان نخواهيم شد    ا صرفاً عوارض بسيار مهمی بودن . اما همه ی این چيزه

ا   ارتش هنوز ارتش بود، انضباط و اطاعت یک پارچه اش نگاه می داشت، و سرنخ                 ه

ود      . را سلطنت در دست داشت     وز فکر بحران      . توده ی کارگران بی سلاح ب ران هن رهب

  .قطعی را نکرده بودند

در برنامه ی آن روز شورای وزیران در کنار سایر مسائل مسأله ی اغتشاشات در                   

ز را    . اعتصاب؟ تظاهرات؟ این اولين بار نيست . پایتخت هم درج شده بود     ه چي فکر هم

  .به مسائل مهم تر بپردازیم. ورهای لازم صادر شده انددست. کرده ایم

ارم،     وم و بيست و چه ای بيست و س ه در روزه ن ک ا ای د؟ ب ه بودن تورها چ آن دس

د         م صحيح        -بيست و هشت پليس مضروب شده بودن اره ی رق ر درب ی پيگي رال  - دقت  ژن

دازی ت      ه تيران اتور، ب ا دیکت ک پ ود ی ه، و خ امی ناحي ده ی نظ الوف، فرمان ل خاب وس

حتا زمان . همه چيز از پيش مشخص و معين شده بود   : نه از روی خوش قلبی    . نجست

  .تيراندازی

اخت        ر س ل گي ان را غاف ود، آن دوث خ ق ح ه ی دقي ورد لحظ ط در م لاب فق ه . انق ب

ود را            ت خ ه دق ا، ب ومتی ه م حک ا و ه ی ه م انقلاب ی ه رف، یعن ر دوط ورکلی، ه       ط

د، هميشه داشتند خود را               آماده اش می کردند، سال ها بود ک        اده می کردن ه خود را آم

د ی کردن اده م ال    . آم ان از س ت آن ام فعالي ه تم ت ک د گف م بای ا ه اره ی بلشویک ه درب

و فعاليـت های حکومت، دست   .  به بعد منحصر بود به تدارک برای انقلاب دوم         ١٩٠٥

رکوب انقلاب   کم بخش عظيمی از آن فعاليت ها، همانا عبارت از تدارکاتی بود برای س              



 فصل هفتم                                                                      پنج روز
 

 ٨

د ائيز . جدی زی      ١٩١٦در پ ه ری کل برنام ه ش ت ب ای حکوم ش از کاره ن بخ ، ای

ود   ده ب ی در آم اً دقيق ه ی  . مخصوص ط ژانوی ت  ١٩١٧در اواس ه ریاس يونی ب ، کميس

ود                    راهم آورده ب د ف ام جدی . خابالوف، نقشه ی بسيار دقيقی برای در هم شکستن هر قي

د بخش تقسيم                شهر را به شش حوزه ی پليسی، و هر یک ا              ه چن م ب ا را ه ز حوزه ه

د   رده بودن ه ی        . ک ارد را در رأس هم ره ی گ ده ی واحدهای ذخي رال چبيکين، فرمان ژن

هنگ هائی از ارتش را به بخش های مختلف اختصاص     . نيروهای مسلح گذاشته بودند   

در هر یک از حوزه های شش گانه ی پليسی، نيروی پليس، ژاندارم ها، و        . داده بودند 

د واح ده بودن د ش تاد متح ژه ی س دهی افسرهای وی امی، تحت فرمان سواره . دهای نظ

رار     ين ق رال چبيک ار شخص ژن يع، در اختي اس وس ات در مقي رای عملي زاق ب ام ق نظ

ود ه ب د. گرفت رده بودن زی ک ن ترتيب طرح ری ه ای ات را ب والی عملي ه : ت يس ب دا پل ابت

ه شوند، و فقط به هنگام ضرورت  تنهائی عمل کند، سپس قزاق ها با شلاق وارد معرک        

وند   ات ش ا تفنگ و مسلسل وارد عملي امی ب ای نظ ی نيروه ه . واقع ای فوری در روزه

ه ی   ر اساس تجرب ه ب ه، ک ين نقش را  ١٩٠٥درست هم ورد اج ه م ود، ب ده ب ه ش  تهي

مشکل نه در فقدان دوراندیشی نهفته بود، و نه در نقایص نقشه، بلکه در              . گذاشته شد 

  .خطر این بود که تفنگ ها شليک نشوند. یشه داشتمواد انسانی ر

ود      ساین نقشه رسماً براسا      ان استوار ب ام پادگ ان صدوپنجاه هزار سرباز     .  تم پادگ

د اد بودن ل اعتم ان قاب ن از آن زار ت ط در حدود ده ه ع فق ا در واق ر . داشت، ام علاوه ب

دارس آموز                  ه م ز ب د راسخی ني يس، امي ش نظامی  نيروی سه هزار و پانصد نفری پل

. این اميد از طریق توجه به ترکيب پادگان پتروگراد توضيح دادنی است. بسته شده بود

ن                  پادگان پتروگراد در آن      ود، و بيشتر ای ره ب اً مرکب از واحدهای ذخي ایام تقریباً تمام

ه خود                       ارد ک ه هنگ های گ واحدها عبارت بودند از چهارده گردان ذخيره ی وابسته ب

ر . هه مستقر بودنددر جبدر آن زمان     ره، یک         علاوه ب ام ذخي اده نظ ن، یک هنگ پي ای

اری و             گردان دوچرخه سوار ذخيره، یک لشگر زرهپوش ذخيره، واحدهای کوچک حف

د  ان بودن ز جزء پادگ ای دن ني زاق ه ه و دوهنگ از ق ود. توپخان ر ب ی کثي ن نيروئ  -ای
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دازه  يش از ان ی ب د از   . کثرت ارت بودن ره عب ورم ذخي دهای مت ی از واح وده ی عظيم ت

رده                    افرادی که یا تن به آموزش نداده بودند و یا خود را تماماً از شر آموزش خلاص ک

  . اما از این بابت، همين نکته اساساً درباره ی تمام ارتش نيز صدق می کرد. بودند

رد           روی ک روز اول، روز بيست و سوم   . خابالوف بی کم و کاست از نقشه ی خود پي

ا       . تنهائی عمل کردپليس به   . فوریه ان ه ه خياب ام را ب ارم، سواره نظ روز بيست و چه

ن      . بردند، اما فقط اجازه ی استفاده ی از تازیانه و نيزه را به سوارها دادند               ر ای رار ب ق

. بود که استفاده از پياده نظام و اسلحه ی گرم مشروط به گسترش بيشتر حوادث باشد            

  .اما حوادث عدید و سریع از راه رسيدند

د    ر ش يع ت اب وس نجم، اعتص ت و پ ت، در آن روز  . در روز بيس ام حکوم ق ارق طب

تند  ٢٤٠٠٠٠ رکت جس ا ش اب ه ارگر در اعتص ار از   .  ک رین اقش ده ت ب مان ک عق این

د      ه                 . پيشتازان تبعيت می کردن ری از تأسيسات کوچک دست ب داد کثي ان روز تع از هم

د        . اعتصاب زدند  از ماندن ا از حرکت ب ل شدند     کارهای ت  . ترامواه ول در ط  . جاری تعطي

ه اعتصاب پيوستند       ا هزار   . روز، دانشجویان مدارس عالی ب يم روز، ده ه ن از   در ن ت

رای تشکيل   .  جامع غازان و در خيابان های مجاورش ازدحام کردند         مردم در کليسای    ب

يس                ا پل تجمعات خيابانی کوشش های فراوانی شد؛ یک رشته برخوردهای مسلحانه ب

د              خطباً  . رخ داد  رای جمعيت نطق کردن يس  . در اطراف بنای یادبود آلکساندر سوم ب پل

گلوله هائی از جانب جمعيت سبب        . سخنرانی مجروح بر زمين افتاد    . سوار آتش گشود  

د             د پاسبان را مجروح کردن يس و چن بطری،  . قتل یک بازرس پليس شدند، و رئيس پل

اب      ور بمب دستی، و نارنجک متصل به سر و        ا پرت دارم ه ر را   .  می شدند    ی ژن ن هن ای

ه         . جنگ آموخته بود   ات خصومت، ب اهی اوق ائی، و گ سربازها نسبت به پليس بی اعتن

يس در اطراف                      . خرج می دادند   ی پل ه وقت د ک ه دهان می گفتن مردم هيجان زده دهان ب

د،     دازی کردن ه تيران دام ب وم اق اندر س ادبود آلکس ای ی ه     بن اری از گلول ا رگب زاق ه  ق

ار               ) لقب پليس " (ن های فرعو "حواله ی  اگزیر چه ا ن د، و فرعون ه اسب سوار کردن

رای دلگرمی خود منتشر                       . نعل گریختند  ردم ب ه م ود ک ن شایعه افسانه ای نب اهراً ای ظ
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ع                        دین منب ه وسيله ی چن اگون، ب ات گون ه روای د ب ه هر چن ن حادث کرده باشند، زیرا ای

  .تأیيد شده است

ا، شرح داده است          غيوروف، کارگر بلشویک، و یکی از رهب       ران اصيل در آن روزه

يش     ه ن دگان ب ا، تظاهرکنن زاق ه دی از ق د واح دان دی ا، در مي ک ج ه ی ه چگون      ک

ارگر                         د ک وروف، و چن ی غي ه او، یعن ده شدند، و چگون يس سوار پراکن تازیانه های پل

لاه از سر                دگان، ک ه روی از گریزن ه      دیگر به همراهش، به جای دنبال زد  برداشتند، ب ن

مبارزه شان برای  قزاق ها، به کارگران در  -برادران: " قزاق ها رفتند و به آنان گفتند      

ارگران             خواسته های صلح جویانه و مشروع      ا ک ا م شان کمک کنيد؛ دیدید فرعون ها ب

د  ا کمک کني ه م د؟ ب ار کردن ه رفت دی، آن !" گرسنه چگون ه ی تعم ار فروتنان ن رفت  ای

ا در دست لاه ه ناختی روان چه محاسبه ی -ک ی یش ری!  دقيق ی نظي ار ب ! عجب رفت

ين       ت از چن حون اس ی مش ای انقلاب روزی ه انی و پي ای خياب گ ه اریخ جن ر ت سراس

بداعت های خلق الساعه، اما این بداعت ها بی آن که نشانی به جا گذارند در ورطه ی       

زرگ غرق می شوند         ات،               -حوادث ب د، فقط کلي اقی می مان رای مورخ فقط پوسته ب  ب

د،            : "وروف چنين ادامه می دهد    غي اه کردن قزاق ها با حالت مخصوصی به یکدیگر نگ

تافتند   ه درون جنگ ش ا ب ه آن ه ودیم ک ه ب ار نرفت ر راه کن وز از س ا هن د ." و م و چن

دقيقه بعد، نزدیک دروازه ی ایستگاه راه آهن، جمعيت قزاقی را بر سردست بلند کرده                

  .ليس را با شمشير خود کشته بودبود، چون آن قزاق یکی از بازرس های پ

آن گاه .  یعنی شروع کردند به فعاليت مخفيانه-طولی نکشيد که پليس ها ناپدید شدند      

دند  دار ش ربازها پدی د -س رده بودن گ ک زه فن ربازها  .  ني طربانه از س ا مض         کارگره

ا؟           : "می پرسيدند  د، ه يس کمک کني ه پل ه  پاسخ، آميخت  " رفقا، شما که نيامده اید ب ه ب

ان وبر: "خشونت است  رد       !" ید پی کارت ه جائی نمی ب م راه ب ا ه . کوشش دوم کارگره

ز درد   یوید، و هرگاه پرسش شان را می جَ  رمی درون ک. سربازها عبوس بودند   ه مرک  ب

  .اصابت می کرد، نمی توانستند تحملش کنند
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ود ا شعار همگان شده ب ع سلاح فرعون ه رودار، خل ود . در آن گي يس دشمنی ب پل

د    رت می ورزی ود و نف ور ب ده و رام نشدنی، منف . جلب دوستی او امکان نداشت . درن

ربه نيست  ه س د و ب د بزني ان کني ری است  . ش دیث دیگ ربازها ح تان س ت : داس      جمعي

د؛ سهل است، راهی                  ز کن ا سربازها پرهي می کوشيد تا از هر نوع درگيری خصمانه ب

شان   شان سازد، مجذوب وض کند، قانعمی جست تا روحيه ی آن ها را به نفع خود ع      

دب   تن ج ردازد، و در خویش ت بپ ه موافق ا ب ا آن ه د، ب د کن ان کن ایعات  . ش م ش ه رغ ب

وارها    ا س ت ب ا، جمعي زاق ه ون ق ز، پيرام راق آمي دکی اغ ل ان دبخش، و یحتم نوی

ای ددش روح او را    . محتاطانه رفتار می کرد    سوار بالاتر از جمعيت می نشيند؛ چهار پ

دان نگریست، هميشه پرابهت و               .  جمعيت جدا می کند    از روح  د ب پيکری که از زیر بای

 نزدیک ترند، در    -پياده نظام بر کف خيابان در کنار آدمی اند        . تهدیدآميز به نظر می آید    

د ادسترس ا . ن ه چشم ه ان نزدیک شوند، راست ب ه آن ند ب ا می کوش وده ه شان ی ت

ان       ا سربازها،      بنگرند، تا نفس گرم خود آنان را در مي ا ب د، در مناسبات کارگره  بگيرن

زد سربازها        . زن های کارگر نقش مهمی بازی کردند    ه ن ا ب ر از مرده ان جسورانه ت آن

اً           د، تقریب ی کردن اس م د، التم ی انداختن ربازها م گ س گ در تفن د، چن ی رفتن        م

تور د دس ی دادن ا: "م زه ه ان را دور بيندازی سر ني ا -دیت ه م دب ب ربازها ." پيوندی س

د،          ی کنن دل م دیگر ردوب ا یک طراب ب ائی پراض اه ه ارند، نگ د، شرمس ان زده ان    هيج

التی حاکی            ند؛ یکی پيش از دیگران تصميم می گيرد، و آن          ا دودل ا ح ا ب گاه سرنيزه ه

سد شکسته    . رونده باز شود   از احساس تقصير بالا می روند تا راه برای جمعيت پيش          

ورائی"است، و  اکی از ش" ه د ح ی لرزان وا را م پاس ه ان . ادی و س ربازها در مي س

ه پيش      -همه جا بحث است و ملامت و استمداد      . گرفته می شوند   ام دیگری ب  انقلاب گ

  .بر می دارد

ه          تور داد ک الوف دس ه خاب ی  ب ی تلگراف دهی ط تاد فرمان يکلا از س ردا"ن ه " ف ب

وف جور در می آمد،     خواست تزار با مرحله ی بعدی نقشه خایال       . اغتشاشات پایان دهد  

رد          ردا نيروهای نظامی حرف خود          . و آن تلگراف صرفاً مانند محرکی اضافی عمل ک ف
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پرسش مطرح است، اما کو تا      . آیا دیر نشده است؟ هنوز نمی توان گفت       . را خواهند زد  

ام             . پاسخ اده نظ ی برخی از صفوف پي دادهای         -تساهل قزاق ها، دودل ه روی ا هم ن ه  ای

ه  تند ک ی هس ان     اميدبخش رار کن اس تک ای حس ان ه دا در خياب زاران ص ين ه      طن

ا        . شان می کند   منعکس این طنين برای الهام بخشيدن به جمعيت انقلابی کافی است، ام

ت    س نيس روزی ب رای پي دادهائی از   . ب ه روی وص ک ه خص ده     ب م دی الف ه وع مخ        ن

ب گلوله هائی که از    بعداز ظهر، یکی از واحدهای سواره نظام، گویا در جوا         . می شوند 

دگان             ه روی تظاهرکنن ود، در حوالی گوستينی دور ب تپانچه های جمعيت شليک شده ب

ود ر    . آتش گش ا نف ته و ده ه ن کش ه ت دهی، س تاد فرمان ه س الوف ب زارش خاب ق گ طب

ارگرانی     در همان حال خابالوف تهدید     ! هشداری جدی . مجروح شدند  ه ی ک ه هم رد ک ک

ه پيش از روز   ته اند به جبهه اعزام خواهند      که برگ آماده به خدمت گرف      شد مگر آن ک

ود      . گردند بيست و هشتم به سر کار باز       رده ب  -ژنرال یک اولتيماتوم سه روزه صادر ک

يچ، سلطنت را                        ه ه الوف ک ا خاب ود ت یعنی به انقلاب بيشتر از زمان لازم فرصت داده ب

در شامگاه روز بيست و  . داما این نکته فقط پس از پيروزی معلوم ش        . هم واژگون کند  

  .پنجم هيچ کس نمی دانست که روز بعد آبستن چه حوادثی است

ابيم                   ی جنبش بي ری از منطق درون در روز  . اجازه دهيد بکوشيم تا تصویر روشن ت

رچم  ر پ ه، زی نجم فوری از "روز زن"بيست و پ ه از دیرب راد، ک ارگران پتروگ ام ک ، قي

از فروخورد     د    موعدش سر رسيده و از دیرب ود، آغاز گردی ام    . ه شده ب ام قي نخستين گ

ه ی عمومی                   . همانا اعتصاب بود   لاً جنب ظرف سه روز، اعتصاب وسعت گرفت و عم

ت د    . یاف و ران ه جل ان را ب اطر داد و آن ان خ ا اطمين وده ه ه ت ائی ب ه تنه ر ب ين ام . هم

ی را رو د                          وده ی انقلاب ه ت ا تظاهرات، ک ر شد، و ب ه دم پرخاشگرانه ت ر اعتصاب دم ب

الاتری           . روی نيروهای نظامی قرار می داد، درهم آميخت        ه سطح ب این امر مسأله را ب

ه ضرب اسلحه حل و فصل می شوند  ائل ب ه در آن سطح مس اء داد ک ای . ارتق روزه

ا                    د ت ه بودن نخست چند موفقيت منفرد به همراه داشتند، اما این موفقيت ها بيشتر طليع

  . اساس
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د روز      ه        قيام انقلابی، اگر چن د پيروزمندان ه درازا بکشد، فقط در صورتی می توان ب

مکث در  . گسترش بيابد که گام به گام اوج بگيرد، و به موفقيت های پی در پی برسد              

ا     ا موفقيت های        رشد چنين قيامی خطرناک است؛ و درج ا حت ک، ام زدن طولانی، مهل

ا آگ                       ن موفقيت ه ع از ای ه موق د ب ا بای وده ه رای      فی نفسه کافی نيستند؛ ت اه شوند، و ب

روزی، درست در             . درک ارزش آن ها فرصت داشته باشند         ه پي هميشه ممکن است ک

اریخ رخ داده    . لحظه ای که فراچنگ آدمی قرار گرفته است، از کف برود         ن امر در ت ای

  .است

ه    . سه روز اول روزهای افزایش بی وقفه ی دامنه و شدت منازعه بود          ا درست ب ام

ی رسيده بود که در آن سطح، موفقيت های صرفاً عارضی     همين دليل جنبش به سطح   

ود             . کافی نبودند  ده ب ا آم ان ه ه خياب ردم ب ال م وده ی فع ام ت ه     . تم ا موفقيت و ب ردم ب م

د          يس تصفيه حساب می کردن ا پل ه      . آسانی ب در طول دو روز آخر، نيروهای نظامی ب

د  ده بودن انده ش وادث کش ام، و در -درون ح واره نظ اده  در روز دوم، س وم، پي روز س

ام    واره نظ لاوه ی س ه ع ام ب ب     . نظ ه عق ت را ب د، جمعي ی کردن د م ا راه را س      نيروه

ل     لحه توس ه اس ز ب اً هرگ ا تقریب د، ام ی کردن ين م ات غمض ع اهی اوق د، گ ی راندن م

ن                        . نجستند ه ای دازه ای ب ا ان د، ت ه خرج دادن دی ب ر نقشه ی خودکن دهان در تغيي  فرمان

د       دليل که اهميت روید     بينش نادرست ارتجاع مکمل بينش      -ادها را دست کم می گرفتن

ه سربازها             -نادرست رهبران انقلاب بود    ا  .  و تا اندازه ای نيز از روی بی اعتمادی ب ام

زار، حکومت را                     ان ت ز فرم ده، و ني درست در روز سوم، فشار مبارزه ی گسترش یابن

د  وادار ساخت که نيروهای نظامی را با قوت تمام وارد عم   ات کن ژه    . لي ه وی ارگران، ب ک

ا  ه ه ه       ی نخب دام ب ام اق واره نظ يش س ان روز پ د؛ در هم ه را دریافتن ن نکت ان، ای ش

رای هر دو                . تيراندازی پراکنده کرده بود    ام و در تماميت خود ب اکنون مسأله بدون ابه

  .طرف مطرح شده بود

هر    ف ش ای مختل مت ه ر در قس د نف دود ص نجم، در ح ت و پ ر روز بيس     در عص

ن از        -گير شدند  دست نج ت  این عده به سازمان های گوناگون انقلابی تعلق داشتند، و پ
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د            ن امر نشان می داد         . اعضای کميته ی بلشویک ها در پتروگراد هم جزوشان بودن ای

دازی های      . که حکومت حالت تهاجمی گرفته است  د شد؟ پس از تيران امروز چه خواه

م          دیروز، کارگران امروز با چه احسا      ر  سی از خواب بر خواهند خاست؟ و از این مه : ت

رد   د ک ه خواهن ربازها چ م در . س ت و شش اب روز بيس امعلومی و   آفت ی از ن ه غليظ م

  .اضطراب شدید طلوع کرد

ه       ت  به علت دستيگری اعضای کميته ی پتروگراد، هدایت تمامی فعالي           ا در شهر ب ه

ه طرز        .  شد شاید هم خوب شد که چنين     . دست ناحيه ی وایبورگ افتاد     ران حزب ب رهب

د        ه ی        فقط در صبح روز بيست و        . یاس آوری کندی به خرج می دادن ر کميت نجم، دفت پ

ی آن     د و ط ادر کن ه ای ص ه اعلامي ت ک رانجام تصميم گرف ویک س زب بلش زی ح مرک

در لحظه ی صدور آن اعلاميه، که       . کارگران سراسر روسيه را به اعتصاب فرا بخواند       

ا         معلوم نيست به واقع      راد می رفت ت هم صادر شده باشد، اعتصاب عمومی در پتروگ

د،           . به قيام مسلحانه تبدیل شود     رهبران از بالا به جنبش می نگریستند؛ آنان مردد بودن

د ری نمی-و عقب می افتادن ر، رهب لام دیگ ه ک د  ب ال . کردن ه دنب ان ب ان لنگ ان لنگ آن

  .جنبش می آمدند

ا امروز،          هر چه به کارخانه ها نزدیک تر می ش         دی، ام دی، قاطعيت بيشتری می دی

ت ه اس ی فراگرفت م نگران ين را ه اطق کارگرنش ا من م، حت ت و شش ی روز بيس . یعن

اریخ                  ه ت ری ک رهبران وایبورگ، خسته، گرسنه، لرزان از سرما، با آن مسئوليت خطي

شان نهاده است، در جاليزی خارج از شهر گرد می آیند تا برداشت های خود     بر دوش 

ه ی               را   زی برنام ه طرح ری د ب د، و شروع کنن ه کنن چه  ... از آن روز با یکدیگر مبادل

ا پيش                       ا انته ار را ت ه است ک ه حکومت تصميم گرفت چيز؟ باز هم تظاهرات؟ اما حال ک

ن سؤال ذهن               د کشيد؟ ای د        ببرد، تظاهرات مسلحانه به کجا خواه . شان را آزار می ده

ه شورش          " ين است    ."  در شرف فروپاشی است       یک نکته مسلم است، و آن این ک چن

رد             . بيانات صدائی آشنا، یعنی صدای غيوروف      اور ک وان ب اما در بدو امر مشکل می ت

  .پيش از توفان، درجه ی فشارسنج فرو می افتد. که این صدای اوست
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د،        یدر ساعاتی که حتا انقلاب     د شده بودن ز دست خوش تردی  های نزدیک به توده ني

ود             جنبش بيش از آن که ا      ه ب د، پيش رفت ا تصور می کردن ل، در   . نقلابی ه ا روز قب حت

. مده بود آحوالی غروب روز بيست و پنجم، ناحيه ی وایبورگ تماماً به تصرف قيام در             

ان          د، و بيشترش ده بودن ته ش ران کش ی از افس د، برخ ده بودن ران ش ا وی ری ه کلانت

صبح روز . قطع شده بود   بزرگی از پایتخت     ارتباط شهربانی کل با بخش    . گریخته بودند 

ه ی        ا ناحي ه تنه ه ن ا     بيست و ششم مسجل شد ک اً ت ا پسکی تقریب ورگ، بلکه حت وایب

يس اوضاع      . ليتينی پراسپکت به تصرف شورشيان درآمده است     م گزارشات پل دست ک

ه                . را چنين تشریح می کرد     ا ب ی ه از یک لحاظ واقعاً هم همين طور بود، هر چند انقلاب

ا پيش از آن     : ن نکته آگاه نبودند   ای احتمال قوی از   افراد پليس در بسياری از موارد حت

د       ه بودن رک گفت ود را ت ای خ ه ه وند، لان د بش ارگران تهدی ب ک ه از جان ی، . ک وانگه

اطع داشته                 خلاصی نواحی صنعتی از شر پليس نمی توانست در نظر کارگران اهميت ق

زده بو  ر را ن وز حرف آخ امی هن ای نظ را نيروه د، زی دباش رین شجاعان . دن    شجاع ت

ه جنبش         ا در . است " در شرف فروپاشی   "می پنداشتند ک ازه      ام ال، جنبش ت ان ح هم

  .ترش کرده بودسآغاز به گ

انع                    ن امر م د، و ای بيست و ششم فوریه یکشنبه روزی بود؛ کارخانه ها تعطيل بودن

ه شود      دازه گرفت ه ی اعتصاب ان ر حسب دامن وده ب ه فشار ت ود ک ه. از آن ب  علاوه، ب

کارگران برخلاف روزهای پيش نمی توانستند در کارخانه ها جمع شوند، و این شرایط    

رد    ی ک وار م اهرات را دش ود   . تظ کی آرام ب بح، نوس اعات ص اعات، . در س در آن س

  ."شهر آرام است: "تزارینا به تزار تلگراف زد که

ه  کارگران به تدریج جمع شدند، و از . اما این آرامش دیری نپائيد     همه ی حومه ها ب

از می دار               . سمت مرکز شهر به راه افتادند      ارگران را از حرکت ب ا، ک . دن در برابر پل ه

تابند      ی ش وی م ه آن س خ ب ان از روی ی ل      : آن وا پ ه ی ن ت و رودخان ه اس اه فوری       م

رای متوقف              . یک پارچه ای از یخ ساخته است       خ ب ه سوی جمعيت روی ی تيراندازی ب

ا چشم می     . آنان شهر را دگرگون می بينند  . نيستساختن آنان کافی     ه هر ج دازی،   ب ان
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تفنگدار می بينی و سرباز و گشتی های سوار، از مدخل های نوسکی به ویژه مراقبت      

ود دازد  . می ش ين می ان ا در فضا طن اه ه ين گ ه از کم و گلول اه، غری ه گ اه ب داد . گ    تع

ود    ی ش تر م ه دم بيش ان دم ب دگان و زخمي ته ش ات   آم. کش تابان در جه ا ش ولانس ه ب

ن                   . مختلف روانند  وارد پاسخ ای داز کيست؟ در بيشتر م گلوله ها از کجا می آیند؟ تيران

ه و اینک مصمم              قدر مسلم آن  . سؤال ها را نمی یابی     ه گرفت که پليس درسی بی رحمان

ا و       نانداز از پنجره ها تير می    . است که آفتابی نشود    د،  و از بالکن ها و پشت ستون ه

ر شيروانی ای زی اق ه دیل  . ات انه تب ه افس ه آسانی ب ه ب اخته می شوند ک    فرضياتی س

د ی گردن ه ی    .  م ربازها جام ياری از س دگان، بس اندن تظاهرکنن رای ترس د ب ی گوین م

ر شيروانی               . پليس پوشيده اند   می گویند که پروتوپوپوف مسلسل های بی شمار در زی

ائی            کميسيونی که پس  . منازل کار گذاشته است    ين مسلسل ه  از انقلاب تشکيل شد، چن

داً وجود نداشتند         ائی اب ين مسلسل ه ه چن ا  . کشف نکرد، اما این بدان معنی نيست ک ام

ا قاطعيت وارد   . پليس در آن روز نقشی فرعی بر عهده گرفته بود        این ارتش است که ب

م               . عمل می شود   اً ه د، و واقع دازی کنن ه تيران ار را   سربازها دستور اکيد دارند ک ن ک ای

د ی کنن د  -م ق دارن ه داری تعل دارس آموزشی درج ه م ان ب ام  .  بيشترش ا ارق ابق ب مط

ای    دند، منه ی ش دود زخم ين ح ته و در هم ن کش ل ت دود چه می، در آن روز در ح رس

رده شدند  رون ب ه بي ه وسيله ی جمعيت از معرک ه ب ه ی . کسانی ک ارزه وارد مرحل مب

ب پس خواهد نشست و به حومه ها باز خواهد آیا توده در برابر سر. حساسی می شود  

  .توده باید کار خود را پيش ببرد. گشت؟ خير، پس نخواهد نشست

انکو،                 رده در آن روز، رودزی رال وحشت ک ورژوا، و ليب پترزبورگ بوروکراتيک، ب

ه پایتخت   ه ب اد از جبه ل اعتم ای قاب ه نيروه رد ک ی، درخواست ک ای دولت يس دوم رئ

رد     " تغيير عقيده ی"عد، اعزام شوند؛ اندکی ب    ر جنگ، توصيه ک داد و به بليایف، وزی

د                انف پس از مشورت       . که جمعيت را نه با سرب بلکه با شلنگ آب سرد متفرق کن بلي

رال ا ژن د داشتب أثير معکوس خواه اً ت ه دوش آب سرد تحقيق الوف، پاسخ داد ک   خاب

رال     " زیرا آدمی را تحریک می کند،     " د      بدین سان محافل عالی ليب  و بوروکراتيک فوائ
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د     نگين کردن بک س ان س رای طاغي رم را ب ا گ ر ی بی دوش س يس در . نس ات پل گزارش

د کفایت نکرد                    ه بای : خصوص وقایع آن روز نشان می دهند که شلنگ آب سرد چنان ک

ر نيروهای                    " ه شورشيان در براب در جریان اغتشاشات به طورکلی مشاهده می شد ک

 دهند، و هنگامی که از شورشيان خواسته می شد        نظامی گستاخی مفرطی به خرج می     

ه             ا را ب ر می داشتند و آن ه خ ب اره سنگ و ی ان پ که متفرق بشوند، آنان از کف خياب

ی اب م امی پرت ای نظ د طرف نيروه د، . کردن وا شليک ش ه ه ر ب د تي دمتاً چن ی مق وقت

واب داد   ده ج ا خن ا را ب ن شليک ه ه ای د بلک رق نش ا متف ه تنه ت ن ط پ. جمعي س از فق

م                  ازه آن وقت ه تيراندازی به ميان جمعيت، متفرق کردن شورشيان امکان پذیر شد، ت

بيشتر شورشيان در حياط خانه های آن حول و حوش پنهان می شدند، و به محض بند 

د              ان می ریختن ه خياب ار دیگر ب دازی ب ه       ." آمدن تيران د ک يس نشان می ده زارش پل گ

ه         . دمای توده ها به شدت بالا رفته بود     ه نظر می رسد ک د ب ه سخت بعي ناگفته نماند ک

امی   ای نظ اران نيروه خ ب اران و ی ه سنگ ب ود شروع ب ت خ ای -جمعي ه ه ا جوخ  حت

ه داران  ی درج د -آموزش رده باش ا     :  ک ی، و ب ای شورش وده ه ا روان ت اری ب ين ک چن

د          ر ارتش نشان داده بودن ه در براب ه ای ک ود    ،استراتژی عاقلان اقض می ب .  سخت متن

ی            برا ی توجيه کشتار جمعی مردم، جزئيات گزارش پليس مطابق با واقعيت، و به ترتيب

ا وضوح               . که حقيقتاً رخ دادند، ارائه نشده اند       ه درستی و ب داد ب اما نکات اساسی روی

توده ها دیگر عقب نشينی نمی کنند، آن ها با خوش بينی            : گيری گزارش شده اند    چشم

س ا پ د، حت تادگی می کنن اقی پرشوری ایس ان ب ای مهلک ارتش در خياب    از شليک ه

نگ، و  سمی مانند، اینک به جای چسبيدن به زندگی خویشتن، به کف خيابان، به پاره               

بند خ می چس ای ی ه تکه ه ه ب. ب ا خشمگين ک ه تنه ت ن م هستی جمعي اک ه ل . ب      دلي

ان خود ر      باکی جمعيت آن است که جمعيت   ی  ب دازی های ارتش، ایم ه   به رغم تيران ا ب

د     ه هر       جمعيت . ارتش از کف نمی ده د و مصمم است ب روزی حساب می کن  روی پي

  .نگ بياوردچقيمت که شده پيروزی را به 
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ر ارتش            -فشار کارگران بر ارتش رو به افزایش است         و فشار مقامات حکومت را ب

رد       . کند خنثی می  رار می گي انون حوادث ق راد در ک ان پتروگ ه   . پادگ ار، ک دوره ی انتظ

ان می توانست                  تق وده ی اصلی پادگ ریباً سه روز به درازا کشيده است، و در خلالش ت

ه سر رسيده است                      دارد، ب اه ب سلطنت  . بی طرفی دوستانه ی خود را نسبت به قيام نگ

د   : "فرمان می دهد  ه ببندی ه گلول اد می کشند    !" دشمن را ب ارگران فری رادران و  : "ک ب

د و به این اکت   !" خواهران خود را نکشيد    د   : "فاء نمی کنند و می گوین ا بپيوندی ه م !" ب

ار دروازه ی          ا، و در کن ل ه ک پ ا، نزدی دان ه ا و در مي ان ه ان در خياب دین س ب

اهی     ه گ رد ک ی گي ی در م ارزه ی لاینقطع رباز مب ب س خير قل رای تس ا ب ربازخانه ه س

ت     ان اس ی ام ه ب ا هميش وس، ام اهی نامحس ک و گ ن . دراماتي ارزه، در ای ن مب   در ای

ارگر از یک سو و سربازها از سوی دیگر،              تم اس های خشن ما بين مردان و زنان ک

د            ا، سرنوشت حکومت و جنگ و کشور بای در زیر غریو مداوم تفنگ ها و مسلسل ه

  . تعيين شود

رد   تر ک ران را بيش د رهب دگان شک و تردی ه تظاهرکنن دازی ب ه ی . تيران ان دامن هم

ورگ           . رسيدجنبش رفته رفته خطرناک به نظرشان می         ه ی وایب ا در جلسه ی کميت حت

روزی       -در عصر روز بيست و ششم       برخی از اعضای   - یعنی دوازده ساعت پيش از پي

ت        يده اس اب فرارس ه اعتص ان دادن ب ت پای ه وق د ک د بودن ه معتق ت  . کميت ن اس       ممک

د ه نظر آی ز ب ه شگفت انگي ن نکت روزی را در روز . ای ه پي اد داشته باشيد ک ه ی ا ب     ام

از  وان ب ی ت ر م ان ت يار آس د بس ا در روز  بع ناخت ت الات روحی . لقبش لاوه، ح ه ع  ب

ه آن حوادث پی در پی دگرگون می شوند                      وط ب ار مرب  . انسان زیر تأثير حوادث و اخب

د               ا و   . دل سردی و یاس به سرعت جای خود را به شور و اشتياق می ده وروف ه غي

يار      ره ی بس ی به جاعت شخص ا از ش وگورین ه ات    ش ی از لحظ ا در برخ د، ام  دارن

دازد    ليت برای جان توده ها به قلب    واحساس مسئ  ارگران   . شان چنگ می ان ان ک در مي

ت  ود داش ری وج زل کمت ادی تزل ور. ع ازمان  کش ع در س ی مطل     انوف، جاسوس

ه داده               بلشویک ها، گزارشاتی پيرامون حالات روحی کارگران به مقامات حکومت ارائ



 تاریخ انقلاب روسيه: جلد اول                      نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٩ 

و     : "خوانيم ی آن گزارشات چنين م که در یکی از   بود ه واحدهای ارتش جل از آن جا ک

دابير                          ه ت د ک داماتی زده ان ه اق ا دست ب وارد حت جمعيت را نگرفته اند، و در برخی از م

ه است، و             افسرهای پليس را خنثی ساخته است، توده ها را احساس مصونيت فراگرفت

ا      ا، ح ان ه ه در خياب ولان آزادان س از دو روز ج ک پ عار    این ی ش ل انقلاب ه محاف       ل ک

اد جنگ    "می دهند    اد استبداد   "و !" سرنگون ب رده ب ه      !"م د ک ردم متقاعد شده ان ، م

ه مقامات حکومت از سرکوب                 وده هاست، ک ا ت روزی ب ه پي انقلاب آغاز شده است، ک

جنبش عاجزند، زیرا ارتش در کنار جنبش قرار گرفته است، که پيروزی قطعی نزدیک       

ه            است، زیرا ن   يروهای نظامی عنقریب علناً جانب نيروهای انقلابی را خواهند گرفت، ک

روزی کامل و انقلاب کشوری                          ا پي رد بلکه ت د ک روکش نخواه ه آغاز شده ف    جنبشی ک

ت  د یاف ترش خواه ان گس ی ام م." ب از و وضوح  توصيفی چش ث ایج ر از حي ن ! گي ای

ن         اما لازم به ت   . گزارش سند تاریخی بسيار ارزشمندی است      ه ارزش ای وضيح نيست ک

  .گزارش مانع از آن نشد که کارگران پيروز نویسنده اش را اعدام کنند

ور یافت می شدند،                این قبيل جاسوس ها و مفتن      ها، که به ویژه در پتروگراد به وف

آنان سياست مخصوص خود       . بيش از هر کس دیگری از پيروزی انقلاب می ترسيدند         

د  ی کردن ال م ورکانوف: را دنب ات    ش رین عملي ی ت ویک افراط ای بلش رانس ه  در کنف

رورت       ی ض يس مخف ه پل ود ب ای خ زارش ه رد، و در گ ی ک نهاد م ن را پيش     ممک

ه   . استفاده ی قاطعانه از اسلحه ی گرم را یادآور می شد    چه بسا شورکانوف با توجه ب

د تر نشان    اطمينان به نفس تهاجمی کارگران را بزرگ       اهداف خود، کوشيده بود تا     . ده

  .طولی نکشيد که حوادث داوری او را تأیيد کردند: اما به طورکلی حق با او بود

ن                  ا یک ت را حت رهبران هر دو اردوگاه حدس و گمان و دودلی به خرج می دادند، زی

د                رآورد کن ا را از پيش ب رای سنجش اوضاع،      . از آنان نمی توانست رابطه ی نيروه ب

حقيقت آن است که یکی از خصوصيات   . ی خوردند علائم خارجی دیگر مطلقاً به درد نم      

اهی موجود                    ين آگ ا ب عمده ی بحران های انقلابی عبارت است از همين تناقض شدید م

اهی              . و اشکال کهن روابط اجتماعی     ه طرز مرموزی در آگ تناسب تازه ای از نيروها ب
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ه تعرض پيش       . کارگران و سربازان رسوخ کرده بود      ين دقيقاً همان تعرض حکومت، ک

ل                  ه فع وه ب توده های انقلابی ایجابش کرده بود، سبب شد تا تناسب تازه ی نيروها از ق

کارگر با نگاهی پرسنده و آمرانه به چشم های سرباز می نگریست، و سرباز،         . درآید

ه      . مضطرب و شرمسار، رو به سوی دیگر می کرد     ود ک ی ب دان معن این از یک لحاظ ب

ه        . گوی خویشتن باشد   خسرباز دیگر نمی توانست خود پاس      کارگر با جسارتی بيشتر ب

راز خصومت  . سرباز نزدیک می شد     و بيشتر  -سرباز با چهره ای عبوس، اما بدون اب

ا شدت     - دمادم با تناوبی بيشتر    -یا گاهی اوقات  .  تن به پاسخ نمی داد     -با احساس گناه    ب

بش را م                      ا طپش مضطربانه ی قل ارگر را می داد ت اه    عملی ساختگی پاسخ ک وم نگ کت

ن        . بدین سان دگرگونی به فرجام رسيد     . بدارد سرباز آشکارا سرباز منشی خود را از ت

مقامات حکومت . شناسد و در این راه قادر نبود که خویشتن را همان دم باز         . می زدود 

ه   . می گفتند که انقلاب سرباز را تخدیر کرده است         سرباز، برعکس، احساس می کرد ک

بدین سان روز سرنوشت ساز، یعنی      . زخانه به هوش آمده است    از کرختی تریاک سربا   

  .بيست و هفتم فوریه، تدارک دیده شد

اما در شب پيش از آن روز حادثه ای رخ داد که به رغم ماهيت تصادفی اش همه ی  

د         ی کن ویر م ازه تص ی ت ا رنگ م را ب ت و شش وادث روز بيس روب،  . ح والی غ در ح

در گزارش  . ارد سلطنتی سر به شورش برداشت     گروهان چهارم هنگ پاولوفسکی از گ     

ر شده است     ن شورش حرکت    : "کتبی بازرس پليس، علت شورش صریحاً چنين ذک ای

ان              خشم آميزی است بر عليه جوخه ی آموزشی همين هنگ که در حين خدمت در خياب

ه          ." نوسکی به روی جمعيت آتش گشوده است       گروهان چهارم را چه کسی از آن واقع

ده است             مطلع کرده ب   در حدود   . ود؟ در این خصوص سندی بر حسب تصادف به جا مان

گ        ای هن گاه ه ه آسایش ارگران دوان دوان ب ی از ک روه قليل دازظهر، گ اعت دو بع س

دازی             . پاولوفسکی رفتند  آنان در حالی که تو حرف یکدیگر می دویدند، درباره ی تيران

 پاولوفسکی ها هم به ما تير   تان بگوئيد که  ی  به رفقا : "در خيابان نوسکی سخن گفتند    

ه               -می اندازند   خودمان در خيابان نوسکی سربازهائی را دیدیم که لباس هنگ شما را ب
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ه نظر           . "سرزنشی گزنده و استمدادی آتشين    ". تن داشتند  ده ب ه معذب و رنگ پری هم

د           ." می رسيدند  ذر را در شوره زار نپاشيده بودن وز ساعت شش نشده     . کارگران ب هن

ری یک درجه دار، از آسایشگاه                      بود که گر   ه رهب ازه و ب دون کسب اج ارم ب وهان چه

رای                   -بيرون آمد  ان دیگر ب  آن درجه دار که بود؟ نام او در ميان صدها و هزارها قهرم

 گروهان چهارم سپس به نوسکی رفت تا جوخه ی آموزشی            -هميشه مدفون شده است   

ا یکی از واحدهای    این شورشی نبود که بر سر گوشت کِ      . خود را باز بخواند    رم زده ب

ی رین ابتکارهای انقلاب الی ت ود برخوردار از ع ی ب ه باشد، بلکه عمل يس در گرفت . پل

سربازها . گروهان چهارم در سر راه با یکی از واحدهای پليس سوار درگيری پيدا کرد            

ودند  ش گش ر         . آت ب دیگ ک اس يس و ی ک پل دند؛ ی ته ش ب کش ک اس يس و ی ک پل ی

روح دی . مج ير بع يم مس ی دان ا نم ان ه ان خياب يان را در توف ه . شورش ان ب گروه

ام هنگ را برانگيخت          رده            . سربازخانه بازگشت و تم ان ک ا سلاح های هنگ را پنه ام

راد هنگ پاولوفسکی در حدود سی                    . بودند ابع، اف ه ی برخی من ه گفت با این حال، بناب

راد هنگ پرئوبراژن         . قبضه تفنگ به دست آوردند     ه اف سکی شورشيان    طولی نکشيد ک

د ا دست. را محاصره کردن ن از پاولوفسکی ه وزده ت دند؛  ن دانی ش ه زن ر و در قلع گي

ن روز آبر طبق برخی دیگر از اطلاعات موجود، عصر    . مابقی شورشيان تسليم شدند  

د                   د شده ان . افسرها متوجه شدند که بيست و یک سرباز همراه با تفنگ های خود ناپدی

اک   ن بيس ! نشتی خطرن ال ای د     ح دافع و متحد می جوین ام شب م ن تم ط . ت و یک ت فق

ه       . شان دهد  پيروزی انقلاب می تواند نجات     د ک کارگران یقيناً از طریق آنان در می یابن

  .شگونی سعد برای نبرد فردا. چه رخ داده است

اهی     ادقانه اش گ اطرات ص ه خ رال، ک ران ليب رین رهب ته ت ی از برجس ابوکوف یک ن

 خاطرات حزب و طبقه ی او به نظر می رسند، آن شب ساعتی                اوقات دقيقاً دفترچه ی   

از می گشت                        ه ب ه خان دلش  . پس از نيمه شب در خيابان های تاریک و مراقب شهر ب

احتمالاً سر چهارراهی به یکی از . بود" مشوش و آکنده از احساس پيشامدهای شوم"

ورد  کی برخ ای پاولوفس راری ه تاب. ف ر دو ش دیگر گذ ه ار یک تندزده از کن يچ : ش ه
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د   دیگر بزنن ه یک تند ب ی نداش ای    . حرف گاه ه ين و در آسایش ارگر نش ای ک ه ه در محل

د                        ا یکدیگر مشورت می کردن د و برخی ب اس می دادن برخی  . سربازخانه ها، برخی پ

ود خواب   یدیگر   ا تب آل د، و ی ه بودن رو رفت د سربازخانه ف يم بن را در خواب ن     را ادف

 .گاهی بيابد  پاولوفسکی می توانست پناهدر این جا، فراری. می دیدند

 

************************* 

ا      ا چه اندک  ه حت ند پرونده های موجود پيرامون مبارزات توده ای در روزهای فوری

ه روز            . در مقایسه با پرونده ی نازک مبارزات اکتبر        ام را روز ب در ماه اکتبر، حزب قي

کم تداوم بيرونی مبارزه     رشات حزب، دست  رهبری کرد؛ در مقالات، اعلاميه ها، و گزا       

انی        . در فوریه چنين نبود   . ثبت شده است   ری فوق اً از رهب ه تقریب اه فوری ا در م وده ه ت

ه        . اعتصاب روزنامه ها را به خاموشی واداشته بود       . بی بهره بودند   ا، بی آن ک توده ه

اختند  اریخ خویشتن را می س ود ت د، خ ه عقب بنگرن ده. ب     ای از بازسازی تصویر زن

ال است   اً مح اد تقریب اق افت ا اتف ان ه ه در خياب وانيم  . آن چ ر بت يم اگ نود باش د خش   بای

  .بيابيم کم تداوم کلی و نظم درونی حوادث را باز دست

ه حوادث را از    م رفت ود، روی ه داده ب ام دستگاه را از کف ن وز زم ه هن حکومت ک

پ از این بابت درخشش خاصی    و می دانيم احزاب چ  . احزاب چپ هم ناقص تر می دید      

د روز ندادن ای . ب دازی ه س از تيران ز"پ ت آمي م، وزرا " موفقي ت و شش روز بيس

د دل  اتی چن دند  لحظ رم ش ک    . گ وف در ی تم، پروتوپوپ ت و هف پيده دم روز بيس در س

بخشی از کارگران قصد     "گزارش اطمينان بخش اعلام کرد که، طبق اطلاعات واصله،          

اده           ." ردنددارند به سر کار باز گ    ا نيفت اه ه ه کارگ ه فکر بازگشت ب داً ب ارگران اب ا ک ام

ن امر را     . سرد نکرده بود   تيراندازی ها و ناملایمات روز پيش توده ها را دل         . بودند ای

ر               ه ی دستاوردها ب وم، وزن رار معل وان توضيح داد؟ از ق ات   وزچگونه می ت ه ی تلف ن

د  ی چربي د      . م اخ ش ه ش اخ ب ا، ش ان ه ه خياب تن ب ازوی    ریخ يدن ب من، کش ا دش ن ب

اران در      اد ی ردن اجس ا ک ز، ره ه، گری ا، حمل کم اسب ه ر ش ه زی دن ب ربازان، خزی س



 تاریخ انقلاب روسيه: جلد اول                      نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٢٣ 

چهارراه ها، ربودن مقداری اسلحه، پخش اخبار و گرفتن شایعات توده ی شورشی را               

ا چ        د               ش به کليت جمعی عظيمی ب دیل می کن تن های بی شمار تب ا و آن ا و گوش ه    . م ه

ه ی خود در                        ه خان اه ب ام پس از بازگشت از آوردگ ی، شب هنگ ن کليت جمع آن گاه ای

ور         د، ام ی کن رور م ایع روز م ود را از وق ای خ ت ه ين، برداش ای کارگرنش ه ه محل

ذارد، و ت    ی گ ار م ادفی را کن ک و تص ع   زارکوچ تن را جم ه ی خویش ه ی فکوران     نام

د ی زن ن ت . م تم، ای اردر شب بيست و هف ه ب ورکاازنام ه ش ه نو گزارشی ک تن ب ف مف

  .مقامات حکومت تسليم کرده بود، عملاً هيچ فرقی نداشت

ات         دند، و در جلس رازیر ش ا س ه ه ه کارخان ر ب از دیگ ارگران ب د، ک بح روز بع ص

د ه دهن ارزه ادام ه مب ه ب د ک ه . عمومی تصميم گرفتن ل هميشه از هم ا مث ورگی ه وایب

 این جلسات صبح گاهی با شور و اشتياق تمام   اما در نواحی دیگر نيز    . مصمم تر بودند  

يم     . برگزار شدند  ه ده د              ! مبارزه را ادام ارزه چه مفهومی خواه ه ی مب ا امروز ادام ام

ده، و         ی ش يم منته ای عظ ت ه ی جمعي اهرات انقلاب ه تظ ومی ب اب عم ت؟ اعتص داش

ود                 ا نيروهای نظامی منجر شده ب ه برخورد ب ه        . تظاهرات ب ارزه ب ه ی مب امروز ادام

ه              . معنای دعوت به قيام مسلحانه خواهد بود       ن دعوت را ب د ای اما هيچ کس چون و چن

 از دل حوادث برخاسته بود، اما هيچ یک      این دعوت خود قهراً   . ضابطه در نياورده بود   

  . از حزب های انقلابی در دستور روز قرارش نداده بودند

 از نحوه ی شناخت     هنر رهبری انقلابی در حساس ترین لحظات نه دهم عبارت است          

ا  وده ه ی ت ت روح زاق را   -حال روی ق ت اب وروف حرک ه غي کل ک ان ش ه هم  درست ب

ين در شناخت حالت    . متوجه شده بود، منتها در مقياس بزرگ تر    استعداد بی همتای لن

ی داد کيل م زرگ او را تش درت ب ا، ق وده ه ی ت ود. روح راد نب ين در پتروگ ا لن . ام

دزه، اسکوبلف، و             قانونی و نيم  " سوسياليست های " ل کرنسکی، چي انونی، از قبي ه ق

د                    ا جنبش مخالفت کردن د و ب ان، متصل هشدار دادن ادر    . همه ی اطرافيان آن ا ک ا حت ام

لي ی ش ویک، یعن زب بلش زی ح ی و امرک وف، پخمگ کی و مولوت      پنيکوف و زالوتس

ان داد  ود نش رت آوری از خ ایتی حي ی کف ين و . ب واحی کارگرنش ر، ن ت ام  در حقيق
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ه وسيله ی         . سربازخانه ها به حال خود رها شدند       ه ارتش، ب نخستين اعلاميه خطاب ب

ازه در روز                ا، ت ه بلشویک ه سازمان سوسيال دموکراتيکی از سازمان های نزدیک ب

د  ر ش م منتش د . بيست و شش ه تردی وده ب يش آل م و ب ه ی ک ن اعلامي الی از -ای ا خ  حت

ه            رای پيوستن ب ردم  هرگونه استمدادی از ارتش ب تم در       - م  در صبح روز بيست و هف

 آن سازمان، گواهی می دهد      یورنف، رهبر . سراسر همه ی ناحيه های شهر توزیع شد       

. ش هم نمی رسيد شعارهای ما به گردَاما آهنگ حوادث انقلابی چنان بود که حتا      : "که

ه   تا اعلاميه های ما آمدند به ميان نيروهای نظامی رخنه کنند، نيروهای نظامی خود                ب

د ته بودن ردم پيوس ه ." م ت ک د گف م بای ا ه ویک ه زی بلش ته ی مرک ورد هس در م

ورین، یکی از          ارگری در روزهای         بهترشلياپنيکوف، به تقاضای چوگ ران ک رین رهب ت

ه سربازان                         ه ای خطاب ب ه استمداد نام تم فوری فوریه، سرانجام در صبح بيست و هف

د،   آیا این استمداد نامه منتشر هم شد؟ فوق       . نوشت ش آن که در انتهای ماجرا بيرون آم

أثير گذاشته باشد            ه ت تم فوری ر حوادث بيست و هف ه ب ه  . و از این رو ممکن نيست ک ب

ه                    عنوان یک قاعده ی کلی باید گفت که در آن روزها، مقام رهبران هر چه بالاتر بود ب

  .همان نسبت از جنبش عقب تر می ماندند

ا   ن ن ه ای يچ کس ب وز ه ه هن ام ک ا قي تن را در  ام ام خویش ود مق دش، خ ی خوان م نم

ود             . ور روز اشغال کرد   تدس ز شده ب ر ارتش متمرک اً ب ارگران تمام د   . "افکار ک ی بل یعن

يم؟ واب بيدارشان کن تيم از خ ت  " نيس ر کفای ای االله بختکی دیگ ری ه يج گ روز تهي  ام

رد    . کنند نمی کوشش  . بخش وایبورگ در نزدیکی آسایشگاه های هنگ مسکو تجمع ک

آیا چرخاندن دسته ی مسلسل برای فلان افسر و یا فلان            . ارگران بيهوده از آب درآمد    ک

ارگران را متفرق ساخت                 کوشش  . استوار کار دشواری است؟ آتش بی رحم مسلسل ک

: جا هم همين طور آن. مشابهی در حوالی آسایشگاه های یک هنگ ذخيره به عمل آمد  

رباز      ا و س ين کارگره ا ب ل م ا مسلس رها ب د افس ه کردن ا  . ها مداخل ای کارگره رهبره

رم را از حزب خواستند                    و . غصبناک شدند، به دنبال اسلحه ی گرم گشتند، و اسلحه گ

د            : "حزب به آنان چنين پاسخ داد      ا بگيری د از آن ه ." اسلحه دست سربازهاست، بروی
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ز                . این را که خودشان هم می دانستند         ه چي ا امروز هم د؟ ام ه اسلحه بگيرن ا چگون ام

ک ارزه می رسيم  ی ه نقطه ی حساس مب ب ب دین ترتي د ریخت؟ ب رو نخواه ا . سر ف ی

  . مسلسل را به جنگ می آورد، قيام را نيست و نابود می کند، و یا قيام،مسلسل

راد، در       ا در پتروگ ویک ه زی بلش ازمان مرک لی س يت اص لياپنيکوف، شخص ش

رای              ارگران را ب ا    خاطرات خود تعریف می کند که چگونه تقاضای ک رم حت اسلحه ی گ

ه تاد     -تپانچ ا فرس ربازخانه ه ه س لحه ب ه اس تيابی ب رای دس ان را ب ذیرفت و آن      او .  نپ

ری   می خواست بدین تدبير از برخوردهای خونين ما بين کارگران و سربازان پيش               گي

دد و بس        ه تسخير قلب سربازان از      -کند، و در این راه اميد به تهييج گری ببن ی ب  یعن

ا را                  .  سرمشق  طریق حرف و    ر برجسته ی آن روزه ن رهب ات ای ه بيان واه دیگری ک گ

داریم         ات شلياپنيکوف      . تأیيد و یا رد بکند، در دست ن ال، بيان  بيشتر حاکی از   در هر ح

ران           . طفره زنی اند تا دور اندیشی      د رهب رار کن ه اق ار    ساده تر آن بود ک  اسلحه در اختي

  .نداشتند

ونی در           شکی نيست که سرنوشت هر انقلاب در          ه وسيله ی دگرگ ين ب  لحظه ای مع

ين می شود        ر، منضبط، مسلح، و                . نگرش ارتش تعي روی نظامی کثي ر یک ني در براب

برخوردار از رهبری درست، توده های بی سلاح یا تقریباً بی سلاح مردم به هيچ وجه                

ر ارت   . نمی توانند به پيروزی دست بيابند     د ب ش اما هيچ بحران عميق ملی ای نمی توان

اً مردمی، امکان                ه در شرایط هر انقلاب حقيقت ه طوری ک د؛ ب أثير بمان  و -مطلقاً بی ت

د         -البته نه تضمين   د می آی ز پدی ن ا ب .  پيروزی آن انقلاب ني ال، پيوستن ارتش   ای ه   ح  ب

ض   ری مح يج گ ه ی تهي ه در نتيج د، و ن ی ده ود رخ م ه خ ام ن ش. قي ادی ارت  نه

اه می دارد          نامتجانس است، و عناصر متضادش را وحش       م نگ در . ت انضباط در کنار ه

درت خویش            ه ی ق ی خود از دامن آستانه ی لحظه ی سرنوشت ساز، سربازهای انقلاب

ر دیگران داشته باشند                     د ب وذی می توانن وده های    . بی خبرند، و نمی دانند که چه نف ت

مودن اما آن ها در جریان تدارک مصاف قطعی، برای آز. ند اکارگر نيز البته نامتجانس   

د          ه           . صفوف خود به مراتب فرصت بيشتری دارن ات، و تظاهرات ن ا، تجمع اعتصاب ه
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ز هستند            ه     . تنها عمليات مبارزه، که معيارهای سنجش نيروی مبارزه ني وده ک امی ت تم

د  ی  کن رکت نم تند   . در اعتصاب ش رد نيس اده ی نب ه آم ران ک ه ی اعتصاب گ در . هم

ری اک ت ی ب ط ب دا فق رین لحظات، ابت اهر می شوندحساس ت ا ظ ان ه راد در خياب  . ن اف

ی خود         . دودل ها، خسته ها، و محافظه کارها در خانه می نشينند           زینش انقلاب اه گ آن گ

ين     به خود صورت می گيرد؛ افراد از غربال حوادث الک می شوند، در مورد ارتش چن

ت ی. نيس ربازهای انقلاب ا  -س م ه ا، و متخاص ا، دودل ه دل ه ک  - هم م ی ه حک ه ب  هم

نضباط اجباری به یکدیگر وابسته اند، و سر نخ این انضباط اجباری تا واپسين لحظه             ا

د       سربازها را هر روز در صف اول و صف دوم ردیف                . در مشت افسرها باقی می مان

  می کنند، اما چگونه می توان آن ها را به شورشی و فرمانبر تقسيم کرد؟

لاب م   ه انق ربازها ب ه در آن س ی ک ه ی روان يله ی   آن لحظ ه وس وند، ب ی ش ق م لح

ولی دراز  ان ملک دتیجری ت       م ری در طبيع ان دیگ ر جری د ه ه مانن ود ک ی ش اده م     آم

رد؟ ممکن              . نقطه ی اوجی خاص خود دارد      ين ک وان تعي ه می ت ن نقطه را چگون اما ای

ان واحد                        ا ممکن است هم ردم باشد، ام ه م اده ی پيوستن ب است فلان واحد نظامی آم

امی محرک لازم  دنظ ود . را دریافت نکن ه خ ری ممکن است پيوستن ارتش را ب رهب

.  بلغزدوندازد، و از این رو اجازه دهد تا پيروزی از ميان انگشت های او فرپناممکن ب

ر ارتش مسلط            پس از چنين شورش رسيده اما تحقق نيافته ای، ممکن است ارتجاع ب

ود اه. ش ای  آن گ ينه ه ه در س دی را ک ربازها امي عله س ان ش ود، از کف ش ده ب     ور ش

ا       می دهند؛  ازه ب باز هم در برابر یوغ انضباط سرخم می کنند، و به محض برخوردی ت

د                      ر می خيزن ه مخالفت ب ام ب ا قي ن   . کارگران، به خصوص برخورد از راه دور، ب در ای

ميان عناصر سنجش ناپذیر و دشوار سنج، جریان های متقاطع، و تلقين های جمعی و             

د   فردی به وفور   ادی و        .  وجود دارن ده ی نيروهای م م تني ن کلاف در ه ا از درون ای ام

ا روشنی انکار نا            در                 پ روانی، یک نتيجه ب ه هر چق ن ک د، و آن ای رون می آی  ذیری بي

د    د   -توده ی سربازان بيشتر معتقد شوند که طاغی ها حقيقتاً طغيان کرده ان ی بفهمن  یعن

ه سرب د ب ه بعدش بای اهراتی نيست ک ن تظ ه ای د، و ک زارش بدهن د و گ ازخانه بازگردن
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ردم ملحق شوند،                            ه م ر سربازها ب ه اگ ای جان، ک ا پ بفهمند که این مبارزه ای است ت

ان را تضمين                   مردم ممکن است به پيروزی برسند، و این پيروزی نه تنها مصونيت آن

يد    د بخش ود خواه ه را بهب ه وضع هم د، بلک ی کن ات   -م ن نک ه ای تر ب در بيش ر چق        ه

ا           پ د، و ی ی ببرند، به همان نسبت با رغبت بيشتری سر نيزه های خود را بر می گردانن

د           ردم می پيوندن ا فقط در صورتی        . همراه با سرنيزه ها به م ی ه لام دیگر، انقلاب ه ک  ب

روزی              روحی    می توانند حالت     ه پي رای رسيدن ب ه خود ب د ک سربازها را دگرگون کنن

ند، و ی باش ر قيمت ای پرداخت ه ونمهي و قيمت خ الی . ل ای ع ه اراده ه يم ک و می دان

  .هرگز نمی توانند بی سلاح بمانند، و بی سلاح هم نخواهند ماند

د،              ساعت بحرانی تماس ما بين جمعيت مهاجم و سربازهائی که راه را بر او می بندن

وز در           . دقيقه ی بحرانی خود را نيز دارد       و آن هنگامی است که سد خاکستری رنگ هن

زلش آغاز شده، و                شکسنهم   ا تزل ته است، هنوز شانه به شانه بر پا ایستاده است، ام

د  ی ده ان م ود، فرم روی اراده ی خ ين ني ردآوردن واپس ا گ ر، ب اد !" آتش: "افس فری

اً        ه تمام ا ن د، ام ی کن رق م ود غ ان را در خ د، فرم ت و تهدی ره ی وحش ت، نع   . جمعي

د    ی لرزن ا م گ ه ی آورد  . تفن وم م ت هج اه. جمعي ه    آن گ ه را ب ه ی تپانچ ر لول     افس

ی رود  انه م رباز نش رین س قيقه ی مشکوک ت ه ی  . ش ی آن دقيق ه ی بحران اینک ثاني

ری اش را            . بحرانی فرا می رسد    مرگ شجاع ترین سربازی که دیگران بی اختيار راهب

د،        ان جمعيت شليک می کن می جستند، تيری که درجه دار از تفنگ سرباز مرده به مي

د، و جمعيت را در               بار د  ،و سد  ه خود در می رون ا خود ب یگر بسته می شود، گلوله ه

ا از سال   . کوچه ها و هشتيی ها پراکنده می کنند   اکنون چه مکرر      ١٩٠٥ام د، ت ه بع  ب

دن ماشه شده                  ! جز این شده است    اده ی چکان ه افسر آم در لحظه ی بحرانی، آن گاه ک

ت   وی جمعي ری از س ت، تي ا و  -اس وروف ه ه غي ی ک ود را   جمعيت ای خ وگورین ه  ش

د    -هميشه به همراه دارد    ا سرنوشت آن      .  به افسر پيش دستی می جوی ه تنه ر ن ن تي ای

ين           م تعي ام را ه ام قي ا تم ام آن روز، و ب ت تم ل سرنوش ه یحتم انی، ک ری خياب       درگي

  .می کند
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 مصون نگاه داشتن کارگران از      -وظيفه ای که شلياپنيکوف برای خود قائل شده بود        

ارگران           گزند ه ک  در - برخوردهای خصمانه با نيروهای نظامی، از طریق اسلحه ندادن ب

ود       ا نيروهای نظامی بکشد،                    . هر حال اجرا شدنی نب ری ب ه درگي ار ب ه ک پيش از آن ک

ود يس رخ داده ب ا پل ددی ب ای متع ری ه لاح . درگي ع س ا خل انی ب ای خياب گ ه    جن

ان      فرعون های منفور آغاز شد، و در این ميان تپا         ه دست طاغي ا ب نچه های فرعون ه

وپ های دشمن،                    . افتاد ا و ت تپانچه فی نفسه در برابر سرپرها و تفنگ ها و مسلسل ه

د        اً در دست                . اسلحه ای است ضعيف و بازیچه مانن ا آن سلاح های مهيب حقيقت ا آی ام

د               ه می کردن ن مسأله   . دشمن اند؟ کارگران برای حل و فصل این مسأله اسلحه مطالب ای

تب ق داش ی تعل رو روان شناس ی از  . ه قلم ای روان ان ه م جری ام ه ا در قي ا حت     ام

د  ادی تفکيک ناپذیرن ای م ان ه ه ای  . جری دا از تپانچ رباز ابت ه تفنگ س يدن ب   راه رس

  .می گذرد که از فرعون گرفته شده است

ا               احساسات سربازها در آن ساعات از احساسات کارگران جوشش کمتری داشت، ام

معمقش  ود ک ر نب ره ای  . ت ای ذخي ردان ه دتاً از گ ان عم ه پادگ يم ک اد داشته باش ه ی ب

رای      ه ب د و هم ی گرفتن ر م رباز را در ب زار س دین ه م چن ه روی ه د ک ی ش کيل م       تش

د             ه شده بودن در             . پر کردن صفوف جبهه در نظر گرفت ه اغلب پ ا، ک ن مرده ده ی ای آین

ن ه س تن ب ود از رف ارت ب د، عب انواده بودن ه و کشور خ ه جنگ باخت انی ک گرها در زم

زارع                 . ویران شده بود   ا و م ه ه ه خان آنان جنگ نمی خواستند، بلکه دوست داشتند ب

ا دستگاه        در  آن ها به خوبی می دانستند که        . خویش بازگردند  ذرد، و ب دربار چه می گ

د،          . سلطنت ابداً احساس همبستگی نمی کردند      ا بجنگن ان ه ا آلم ا   آنان نمی خواستند ب  ب

از طبقه ی حاکم پایتخت، که در خلال جنگ دائماً          . کارگرهای پتروگراد که به جای خود     

ه          . خوشگذرانی کرده بود، سخت نفرت داشتند      در ميان آنان کارگرانی یافت می شدند ک

ن احوال روحی          ه ی ای ه هم ه ب ان می دانستند چگون ی داشتند، و این پيشينه ی انقلاب

  .دهندرایج در ارتش بيان عمومی ب
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ی                 دای انقلاب وز ناپي وظيفه عبارت بود از کشاندن سربازها از نارضائی عميق اما هن

ه عمل                  به شورش آشکار، و یا دست      ه از دست زدن ب اع طاغيان ه امتن دا ب م، ابت در . ک

ارزه، سربازها دیگر        ام                   از روز سوم مب ه قي  حفظ بی طرفی دوستانه ی خود نسبت ب

د     ين سربازان و                  از آن چه در    . مطلقاً عاجز بودن ا ب داد خط تماس م  آن ساعات در امت

. کارگران رخ داد، فقط جزئياتی چند، آن هم بر حسب تصادف، به دست ما رسيده است    

دیدیم که روز پيش کارگران چگونه بابت رفتار جوخه ی آموزشی هنگ پاولوفسکی،                

ا، و    این گونه صحنه ها، گفتگوها، سرزن      . با تب و تاب به آن هنگ شکایت بردند         ش ه

د  . استمدادها در همه ی گوشه های شهر متصل رخ می داد          سربازها دیگر فرصت تردی

تند ار وادار    . نداش ن ک ه ای اره ب م دوب روز ه دند، ام دازی ش ه تيران روز وادار ب          دی

ا                       . می شوند  ه ه ر آتش گلول ه عقب می نشينند؛ و زی کارگرها نه تسليم می شوند و ن

رج    ه خ تادگی ب وز ایس د هن ی دهن ان   . م ان ش ان، زن ا آن راه ب ران-و هم ان،   همس   ش

ادران ا ناشان، خواهر م ه . شانی شان، معشوقه ه ان ساعتی است ک ن هم آری، ای

دیم         : "باره اش زمزمه کرده بودند     بارها در  م بپيون ..." اگر فقط می توانستيم همه به ه

ی،    ا از روز آت ت فرس تی طاق ذاب، در وحش ه ی اوج ع اه در لحظ ی و آن گ  و در نفرت

تين           د، نخس رده ان ل ک ان تحمي ه آن يم را ب ش دژخ ه نق انی ک ه ی کس داز از هم     جانگ

د، و در آن بانگ           ين می افکن ا  بانگ های خشم آشکار در آسایشگاه طن د    -ه ا اب ه ت    ک

دین   . بالی و وجد خویشتن را باز می شناسد    تمام ارتش با سبک    -بی نام می مانند    م ب ه

  .نت رومانوف بر پهنه ی زمين گسترده شدسان روز انهدام سلط

ل   يش از چه ذیر، ب وروف خستگی ناپ ه ی غي اهی در خان رانس صبح گ در یک کنف

اکثریت خواستار ادامه ی . نماینده از کارگاه ها و کارخانه های مختلف جمع شده بودند     

ه     . جنبش بودند  ه هم ين           . اکثریت، اما ن داد آن اکثریت را مع وانيم تع ه نمی ت  افسوس ک

ات در      ود  کنيم، اما در آن ساعات فرصتی برای ضبط و ثبت جزئي ين نب ال،   .  ب در هر ح

 قيام سربازها و باز شدن اخبار سرمست کننده ی. تصميم اکثریت از وقایع عقب تر بود
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ا       . شورکانوف همه حاضران را بوسيد    . زندان ها جلسه را قطع کرد      ودا، ام بوسه ی یه

  . دنبال داشته باشدخوشبختانه بدون آن که تصليبی به

رده    گردان های ذخيره ی گارد از صبح زود، پيش از آن که از آسایشگاه ها بيرون ب

تند  ه شورش برداش ارم . شوند، یکی پس از دیگری سر ب ان چه ه گروه اری را ک ک

د            ه دادن ا، و      . هنگ پاولوفسکی در روز پيش شروع کرده بود، ادام ده ه در اسناد پرون

ده                      خاطرات، از این رویدا    ا مان ه ج م رنگ و مبهمی ب د شکوهمند انسانی فقط نقش ک

توده های ستم کش، حتا هنگامی که به رفيع ترین قله های خلاقيت عملی             . است و بس  

وجد و  . تر می نویسند   دست می یابند، درباره ی خویشتن کم می گویند و از آن هم کم         

ید و از آن نشانی باقی      رنج حافظه را می شو     شعف فراگيرنده ی پيروزی هم بعداً دست      

  .اجازه دهيد به همان مدارکی که در دست داریم، قناعت کنيم. نمی گذارد

د                 ه شورش کردن د ک ساعت هفت    . سربازهای هنگ ولينسکی نخستين کسانی بودن

الوف را                      ار تشویش آورش خاب ی و اخب ام تلفن صبح، فرمانده ی یکی از گردان ها با پي

ام حساب      -شیجوخه ی آموز : پریشان خاطر ساخت   رای سرکوب قي ه ب  یعنی واحدی ک

ل رسيده، و         . باز زده بود    از حرکت سر   -ویژه ای رویش می شد     فرمانده ی واحد به قت

ه روایت دوم          . یا جلو چشم سربازها خودکشی کرده بود       ناگفته نماند که طولی نکشيد ک

ا را پشت سر خ              . دروغ از آب درآمد    ل ه ه ی پ ود سربازهای هنگ ولينسکی چون هم

د، ش   رده بودن راب ک د    ابتخ ر کنن يع ت ام را وس ه ی قي ا پای يدند ت ا راه . زده کوش   تنه

ات ود و بس  نج ين ب م هم ان ه ه   . ش ی ب اور، یعن ای مج گاه ه ه درون آسایش ا ب آن ه

د و سربازها را     آسایشگاه های هنگ های ليتوفسکی و پرئوبراژنسکی، هجوم بردن

ه             ، درست به همان شکل       "به بيرون خواندند  " ه کارخان ه ب ا از کارخان ه اعتصابی ه ک

رد            . می روند تا کارگران را به بيرون بخوانند        الوف گزارشی دریافت ک د، خاب دکی بع ان

ای   ليم تفنگ ه رال از تس ان ژن ال فرم ا در قب ه تنه ه هنگ ولينسکی ن ن ک ر ای ر ب     دائ

کی و پرئو      ای ليتوفس گ ه ا هن راه ب ه هم ود، بلک رده ب اع ک ود امتن کیبرخ  و -اژنس

ارگران     "وحشتناک تر آن که      يس سياسی را          -"پس از پيوستن به ک  آسایشگاه های پل
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وده          . ویران کرده بود   ا در روز پيش بيه ه آزمون پاولوفسکی ه ود ک ی ب دان معن این ب

  .قيام رهبران و در عين حال برنامه ی عمل خود را یافته بود: نبوده است

ام را     در نخستين ساعات روز بيست و هفتم، کارگران          زمان حل و فصل مسأله ی قي

ان           . بی نهایت دورتر از آن چه واقعاً بود می پنداشتند          ه بگوئيم آن درست تر آن است ک

ته      ر گذاش أله را پشت س م مس ه ده ه ن ال آن ک د، ح ی دیدن يش م اً در پ أله را تمام مس

ی موجود سربازها ب          . بودند ا حرکت انقلاب ا ب ه فشار انقلابی کارگران بر سربازخانه ه

در طول روز این دو جریان زورمند با یکدیگر در آميختند تا         . خيابان ها، توأم شده بود    

ار عدم     ها، و سپس تمام پی   دیوارها و سقف     ه دی های بنای کهن جامعه را بشویند و ب

  .فرستند

د     اهر ش ا ظ ویک ه دهی بلش تاد فرمان ه در س ود ک انی ب تين کس وگورین از نخس . ش

ار فش     ک قط ت، ی ی در دس انه،  تفنگ ر ش م و       "نگ ب ا متبس ود، ام ل آل ا گ ا پ ر ت س

! چرا متبسم نباشد؟ سربازها تفنگ به دست متصل به ما ملحق می شوند               ." پيروزمند

ه درون   وند، ب د ش ربازها متح ا س د ب ده بودن ق ش ارگران موف اط ک ی از نق در برخ

د       ر بياورن نگ گي گ و فش د و تفن ه کنن ا رخن ربازخانه ه ا    . س راه ب ا هم ورگی ه وایب

ود از            ارت ب ه عب د ک زی کردن ات طرح ری رای عملي ه ای ب : متهورترین سربازها برنام

ه ی            تصرف کلانتری هائی که سنگر پليس های مسلح محسوب می شد؛ خلع سلاح هم

پليس ها؛ آزاد کردن کارگران محبوس در کلانتری ها، و زندانی های سياسی محبوس       

ومتی در سر   ای حک ار نيروه ار و م ا؛ ت دان ه ته از  در زن ا آن دس اد ب هر؛ اتح ر ش اس

ه های                        ا کارگرهای ناحي ين ب م چن د و ه نيروهای نظامی که هنوز شورش نکرده بودن

  .دیگر

ی شگفت آن              هنگ مسکو سرانجام به قيام پيوست منتها پس از کشمکش های درون

ه    . که این گونه کشمکش ها در ميان هنگ ها بس اندک بود            فرماندهی سلطنتی عاجزان

ا                   از دوش تود   د و ی ا گریختن ه ی سربازها فروافتاد، و فرماندهان یا به سوراخ سنبه ه

د      شتاب ه ی         . زده رنگ عوض کردن ارگری از کارخان ف، ک اد    " تسليحات "کورول ه ی ب
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ه ی آورد ک ت   : "م ه حرک ه هنگ مسکو ب امی ک دازظهر، هنگ اعت دو بع دود س در ح

دیم لح ش ا مس د، م ه برد ... درآم ک تپانچ گ و ی ک تفن دام ی ر ک ان ه تيم، از مي اش

برخی از آن ها از ما خواستند که فرماندهی را به (سربازهائی که به نزد ما آمده بودند 

يم  ان ده ا نش ه آن ه اه را ب ریم و راه و چ ده بگي ه )عه ردیم و ب اب ک ، گروهی را انتخ

چنين ." سمت خيابان تيخونيسکایا به راه افتادیم تا کلانتری آن محل را به گلوله ببندیم

ا در            به   ه کارگره اه    "نظر می رسد ک ه سربازها، لحظه ای وا   " نشان دادن راه و چ  ب

  .نماندند

حالا خودمان . اخبار مسرت بخش پيروزی ها یکی پس از دیگری از راه می رسيدند         

م زره م داری وش! پوش ه ازره پ ه ی  ه د، هم ه برافراشته ان ای سرخی ک رچم ه ا پ  ب

اینک دیگر لازم نيست  . به وحشت می افکنندکسانی را که هنوز تسليم نشده اند سخت        

  .انقلاب با تمامی قامتش قدعلم کرده است. به زیر شکم اسب قزاق ها بخزیم

ا و                 دیل شد؛ تفنگ ه ات نظامی تب دان عملي ه مي م ب از ه راد ب در حوالی ظهر، پتروگ

د     ی غریدن ا م ه ج ا هم ل ه ی       . مسلس ه کس ه چ د ک ی ش وم نم انی معل ه آس ه ب هميش

ی دازی م د  تيران ی آین ا م ا از کج ا تيره د و ی ا   .  کن ده ب ته و آین ه گذش لم آن ک در مس ق

تيراندازی های بيهوده و بی هدف به وفور صورت         . یکدیگر گلوله رد و بدل می کردند      

ه دست           ه تصادفاً ب ائی ک ا تپانچه ه ا ب ت؛ نوجوان ه ود، شليک     می گرف اده ب    شان افت

ود       . می کردند  ا هزار قبضه           م . "زرادخانه ی شهر غارت شده ب ا ده ه ه تنه د ک ی گوین

ود  ه ب اراج رفت ه ت گ ب گ براونين هر و  ." تفن اه ش تعل دادگ ای مش اختمان ه   از س

ا  ری ه ت    کلانت ی خاس ر م مان ب ه آس تون دود ب ا و   .  س اط، برخورده ی از نق در برخ

  . به نبردهای جانانه تبدیل می شدنددرگيری ها

ه سربازخا        راد            در بولوار سامپسونيفسکی کارگرها ب ه در اشغال اف نه ای رسيدند ک

گروهی از همين افراد در کنار دروازه ی سربازخانه ازدحام          . هنگ دوچرخه سوار بود   

د   ان نزدیک شدند و پرسيدند            . کرده بودن ه آن ا ب ا؟        : "کارگره د رفق " چرا راه نمی افتي

د  د زدن ربازها لبخن ی    -س واهی م ی گ اهدان عين ی از ش ه  یک د ک د  : "ده ک لبخن ه ی ن
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ا دستور           –". نهدوستا ه کارگره ی خشن ب ا لحن ه افسرها ب  و چيزی نگفتند، حال آن ک

در انقلاب فوریه، هم چنان که در انقلاب اکتبر، دوچرخه       . دادند که از آن جا دور شوند      

د                    ارترین قسمت ارتش از آب در آمدن ام محافظه ک طولی  . سوارها همراه با سواره نظ

ربازهای ان     ب از س ی مرک ه جمعيت يد ک ای     نکش رده ه راف ن ا در اط ی و کارگره قلاب

ر   !" باید این گردان مشکوک را بيرون بکشيم      . "سربازخانه ازدحام کردند   شخصی خب

ن                   ردن ای رای رام ک آورد که گروهی رفته اند زره پوش بياورند؛ شاید هم راه دیگری ب

د، وجود نداشت                رده بودن اده ک رای      . دوچرخه سوارها، که مسلسل ها را آم ا صبر ب ام

ه بی صبر                   ج معيت کار دشواری است؛ جمعيت عصبی و بی صبر است، و حق دارد ک

ا از هر دو سو برخاست               . باشد ين نخستين شليک ه زاحم          . طن رده های چوبی م ا ن ام

د          م            . بودند و سربازها را از انقلاب جدا می کردن رده را در ه د ن ان تصميم گرفتن مهاجم

کنند ابقی را ب  .بش تند و م متی از آن را شکس يدندقس ش کش ت . ه آت دود بيس در ح

ان شدند د. آسایشگاه نمای ده بودن ع ش ا سه آسایشگاه جم ه سوارها در دو ی . دوچرخ

ه آتش کشيده شدند             وراً ب ه خاطر           . آسایشگاه های خالی ف وروف ب د، غي شش سال بع

ا و               : "آورد که  آسایشگاه های مشتعل و ویرانه ی نرده ها بر گردشان، آتش مسلسل ه

ره   ا، چه گ ه ته از     تفن اميونی انباش يدن ک ان، از راه رس ان زده ی مهاجم ای هيج  ه

وپش، تصویری فراموش  راق ت ه ی ب ا دهان ز سرانجام زره پوشی ب ا، و ني ی ه انقلاب

ذهبی و            . "نشدنی و با شکوه می ساختند      ودالی، م زاری، فئ این همان روسيه ی کهن ت

ه ی چ      ا و هم رده ه ا و ن ربازخانه ه وخت، س ی س ه م ود ک ی ب م پليس ا ه ایش ب . يزه

عمرش در ميان آتش و دود به سر رسيده بود، و روح خود را با سکسکه ی گلوله ی                 

رد   ی ک ی م ا ق ل ه دها، و     . مسلس ا، ص وروف، و ده ه ه غي ت ک گفتی اس ای ش ه ج چ

د   ی کردن ادمانی م ر س وروف دیگ زاران غي د  ! ه يد، چن ون از راه در رس وش چ زره پ

ه سنگر             ائی ک ه آسایشگاه ه د،          گلوله ی توپ ب  دوچرخه سوارها و افسرها شده بودن

افسرها سردوشی ها و نشان های        . فرمانده ی دوچرخه سوارها کشته شد     . شليک کرد 
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شاید  . خود را کندند و از راه جاليزهای پشت آسایشگاه ها گریختند؛ مابفی تسليم شدند            

  .این بزرگ ترین برخورد روز بود

در آن روز فقط کسانی شورش         . وددر این گيرودار، شورش نظاميان فراگير شده ب         

در حوالی غروب، هنگ سمنوفسکی، که به علت . نکردند که فرصت این کار را نيافتند     

م زده              ١٩٠٥رحمانه ی قيام مسکو در سال       ی  سرکوب ب  ه ه رای خود ب دی ب  شهرت ب

ود          . بود، به قيام پيوست     ه عبث سپری نشده ب ازده سال ب راد    . آن ی در اواخر شب، اف

ک گ سمنوفس ه ب    هن کی را، ک گ اسماعيلوفس راد هن س، اف روه تجس ا گ راه ب ه ی هم

د   "شان حبس شده بودند،   ی  وسيله ی فرماندهان در آسایشگاه ها      رون خواندن ه بي ". ب

امبر     وم دس ه در س ود ک ی ب ان هنگ کی هم راد را  ١٩٠٥اسماعيلوفس ورای پتروگ  ش

رین    هم یکی از عقب١٩١٧محاصره و دستگير کرده بود، و حتا در فوریه ی           ده ت  مان

  .هنگ های محسوب می شد

ت،                  پادگان تزاری پایتخت، با بيش از صدوپنجاه هزار سرباز، دم به دم تحليل می رف

  .با فرارسيدن شب، این پادگان دیگر وجود نداشت. آب می شد، ناپدید می شد

ه                       در صبح  م کوشيد مقاومت ب از ه ا ب ام هنگ ه دم، خابالوف پس از شنيدن خبر قي

د، و    دی شده ای متشکل از                         خرج ده م بن ان های ممکن هنگ سر ه دترین فرم ا اکي  ب

اما سرنوشت آن هنگ به رازی سر به مهر . هزار تن را به مقابله ی انقلاب گسيل کرد    

ده است  دیل ش ه  . تب اد آورد ک ه ی ا ب ی همت الوف ب لاب، خاب ر : "پس از انق آن روز ام

ه فر       ...غيرممکنی اتفاق افتاد   دهی افسری شجاع       هنگ به راه افتاد، و ب منظورش  (مان

  ."نتيجه ای گرفته نشد... به راه افتاد، اما) سرهنگ کوتيپوف است

ه                    گروهان هائی که به دنبال آن هنگ فرستاده شدند، مانند همان هنگ آب شدند و ب

اخ،        . زیر زمين فرو رفتند    دان ک ره در مي ردآوری نيروهای ذخي ه گ رد ب ژنرال شروع ک

و      " يم             اما فشنگی در بساط نب ه اش کن ا تهي وق از   ." د و نمی دانستيم از کج ه ی ف جمل

ر  . شهادت موثق خابالوف در برابر کميسيون تحقيق حکومت موقت گرفته شده است             ب

ه محض         ا ب سر هنگ های تنبيهی چه آمد؟ به آسانی می توان حدس زد که آن هنگ ه
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دند رق ش ام غ رداب قي ان در گ دن از پادگ رون آم ان و ج. بي ارگران و زن ان و ک وان

ان هنگ  د؛ آن ان گرفتن الوف را در مي ای خاب ار طرف نيروه سربازان شورشی از چه

خابالوف را یا از خود می دانستند و یا می کوشيدند آن را با خود همراه کنند، و از این   

ا جمعيت        راه ب دن  . رو به هنگ اجازه ی حرکت به هيچ سوئی نمی دادند مگر هم جنگي

ز نمی هراسيد،            با این توده ی انبوه و خس       تگی ناپذیر و پر نفوذ، که اکنون از هيچ چي

  .همان قدر آسان بود که شمشير بازی در خمير

همراه با گزارش های پی در پی پيرامون شورش های فزاینده ی نظامی، تقاضاهای               

ا شورشيان را                     ا آن نيروه اد می شد ت ل اعتم رای ارسال نيروهای قاب ز ب گوناگونی ني

ا د و دف ایر  سرکوب کنن اخ مارینسکی، و س ه ی ليتوفسکی و ک ه و قلع ن خان ع از تلف

ادار     . اماکن مقدس را بر عهده بگيرند      ه نيروهای وف خابالوف با تلفن درخواست کرد ک

ده ی کرونشتات پاسخ داد                  به حکومت از کرونشتات به پایتخت اعزام شوند، اما فرمان

ت    اک اس اع آن دژ بيمن ود از اوض ه خ وز نم . ک الوف هن ه   خاب ام ب ه قي ت ک     ی دانس

رده است  رایت ک م س راف ه ای اط ان ه ه  . پادگ رد ک اهر ک ا تظ يد، ی رال کوش اب ژن     جن

دیل    ت تب ه یک دژ موق تانی را ب اخ زمس ا ک د، ت ی کوش وراً  بم ه ف ن نقش ا ای ازد، ام س

ار گذاشته شد،       غيرعملی شناخته شد،     اه آخرین نيروهای انگشت شمار              و کن  و آن گ

در این جا جناب دیکتاتور سرانجام به       . تاد نيروی دریائی منتقل شدند    ،  به س   "وفادار"

م رم  مه رین و مب د   ت غول ش ود مش ار موج رین ک ر   . ت ه ی آخ ه دو لایح ی ک دین معن ب

اند ه چاپ رس رای انتشار ب وف : حکومت را ب ون استعفای پروتوپوپ ه "یکی پيرام ب

را ض ، و دیگری درباره ی حالت ا       "علت بيماری  ورد لایحه ی   . دطراری در پتروگ در م

الوف    راد ارتش خاب د اف د ساعت بع را چن رد، زی تاب می ک د ش اً بای ت "دوم حقيقت حال

انقلاب  . را لغو کردند و از ستاد نيروی دریائی عازم خانه های خود شدند             " طراریضا

رال       فقط به علت نادانی در همان عصر روز بيست و هفتم در صدد دست               ن ژن ری ای گي

ار ام الاختي ه-ت ار ک ی اختي ود ب وکری ب ط ن ع فق د- در واق ر نيام يچ .  ب دون ه ار ب ن ک ای

  .اشکالی در روز بعد سرگرفت
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ر آن خطر مهلک از            ه امپراطوری مهيب روسيه در براب اومتی ک ام مق اً تم ا واقع آی

ه ی          -آری، کم و بيش همين بود و بس       . خود بروز داد، همين بود     ه رغم تجرب  آن هم ب

ردم و ن  رکوب م يعش در س ن    وس ه ای ه ب ویلی ک ریض و ط ای ع ه ه ود نقش ا وج ز ب ي

ود يده ب انی  . منظور کش د، آس ود آمدن ه خ د ب دی بع داران سلطنت چن ه طرف امی ک هنگ

راد توضيح                 پيروزی مردم را در ماه فوریه با اشاره به ماهيت مخصوص پادگان پتروگ

ه    درست   . اما تمام مسير بعدی انقلاب بر این توضيح خط بطلان می کشد           . دادند است ک

خانه ی دربار ضرورت نوسازی پادگان پایتخت        از آغاز آن سال مرگبار اعضای خلوت      

ارد،                ام گ ه سواره نظ را به تزار یادآور شده بودند، و تزار به آسانی متقاعد شده بود ک

" مدتی دراز در زیر آتش به سر برده     "که روی وفاداریش حساب مخصوصی می شد،        

ربازخا  تراحت در س زاوار اس راد است و س ای پتروگ ای  . نه ه راض ه س از اعت ا پ ام

محترمانه ی جبهه، تزار موافقت کرد که چهار هنگ از گارد سواره نظام جای خود را                 

د           ائی بدهن روی دری ارد ني ن تعویض و      . به سه واحد از گ ابر روایت پروتوپوپوف ای بن

زار و از روی تعمدی              دون رضایت ت دهان ارتش و ب ه وسيله ی فرمان ه  تبدیل ب خائنان

رین عناصر              : "... انجام گرفت  ملوان ها از ميان کارگران انتخاب می شوند و انقلابی ت

اوه ای بيش      ." نيروهای نظامی را تشکيل می دهند     ه پروتوپوپوف سخن ی اما این گفت

اه و           . نيست ان ج ام، چن ژه افسرهای سواره نظ ه وی بلند پایه ترین افسرهای گارد، و ب

ه بازگشت نداشتند              جلالی برای خود در جبه     ه  . ه دست و پا کرده بودند که ابداً ميلی ب ب

يدند   ی اندیش ه ای م ای سرکوب گران ت ه ه مأموری ی ب ه کعلاوه، وقت ود ب     ه ممکن ب

ا در رأس       ت ه ن مأموری را در ای دند؛ زی ی ش ت م ار وحش ود دچ ول ش ا مح آن ه

ا         ب  گرفتند که پس از تجار      می  سربازهائی قرار    ه   شان در جبهه دیگر ب سربازهائی ک

رق داشتند                   املاً ف د، ک ه      . سابقاً در سربازخانه های پایتخت رژه می رفتن ان طور ک هم

ام دیگر  ارد سوار در آن ای د، گ ه نشان دادن ی بحوادث جبه ام فرق ابقی سواره نظ ا م

ؤثری در        ود، نقش م ل شده ب ه پایتخت منتق ه ب م، ک ائی ه روی دری ارد ني نداشت، و گ
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ا                     . دانقلاب فوریه بازی نکر    اً فاسد شده و حت م تمام اروپود رژی ه ت ن است ک حقيقت ای

  .یک تار زنده هم در آن باقی نمانده بود

دون    ای سياسی را ب دانی ه ه ی زن ت هم ه، جمعي تم فوری ول روز بيست و هف در ط

ه ی نظامی و   -خونریزی از زندان های متعدد پایتخت ازاد کرد        گروه ميهن پرست کميت

ه              و ششم ژانویه دست    صنعتی، که در روز بيست     ز اعضای کميت د، و ني گير شده بودن

الوف توقيف شده                      ه دستور خاب بلشویک ها در پتروگراد که چهل ساعت پيش از آن ب

د   ا انشعاب       . بودند، از جمله آزادشدگان بودن دان ه رون دروازه های زن بلافاصله در بي

ه راه ا  . سياسی رخ داد ا ب ه سوی دوم ای منشویک روب يهن پرست ه ه م ا ب د ت فتادن

هنگام تقسيم مشاغل و وظایف سرشان بی کلاه نماند؛ بلشویک ها به سمت محله های               

ام               ه فرج تح پایتخت را ب ا ف د ت ا و سربازها رفتن زد کارگره ه ن د، و ب شهر حرکت کردن

د   .  فرصت نفس کشيدن نباید داد  دشمنبه  . رسانند انقلاب، بيش از هر مهم دیگری، بای

  .ودتا به انتها دنبال ش

د                 اخ توری محال است بتوان گفت که چه کسی به فکر افتاد نيروهای شورشی را به ک

د         تمام شرایط موجود مسير آن راه     . ببرد ين کردن ائی سياسی را تعي ه    . پيم د ب اخ توری ک

ا                         وده ه ه ت ه ب ه ی عناصر رادیکالی را ک ان تزاریسم هم عنوان مرکز اطلاعات مخالف

به احتمال قوی این عناصر چون در روز    . د می کشيد  وابسته نبودند، طبعاً به سوی خو     

ان  ه راهنمای د، ب ازه ای را مشاهده کردن اتی ت روی حي انی ني تم ورود ناگه بيست و هف

ر                . سربازهای شورشی تبدیل شدند     م درب دانی ه ارآفرین اینک خطر چن ن نقش افتخ ای

انون             . نداشت رای ک  انقلاب  کاخ پوتمکين به حکم موقعيت خود محل بسيار مناسبی ب

دا                . محسوب می شد   ار نظامی ج پارک تورید فقط با یک خيابان از یک شهرک تمام عي

. این شهرک آسایشگاه های گارد و یک رشته از ادارات نظامی را در برداشت            . می شد 

ن قسمت از شهر را دژ                       د ای درست است که هم حکومت و هم انقلابی ها سال های مدی

ود      و واقع  . نظامی سلطنت می دانستند    ين ب م چن ز دگرگون شده            . اً ه ه چي ا اینک هم ام

ود         . بود ارد آغاز شده ب د از     . شورش سربازها از قسمت گ نيروهای شورشی فقط بای
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ه ی خود                     ه نوب عرض خيابان می گذشتند تا به پارک کاخ تورید برسند، و کاخ تورید ب

ه ی وا          . فقط یک کوچه تا رودخانه ی نوا فاصله داشت          وا محل ورگ  و در آن سوی ن یب

ل الکساندر، و            . قرار داشت، همان دیگ خودجوش انقلاب      د از روی پ کارگرها فقط بای

در صورت بسته بودن پل، از روی یخ رودخانه، می گذشتند تا به آسایشگاه های گارد                

م          . و یا به کاخ تورید برسند   ه منشاء پرتناقضی ه اهمگون، ک ن ترکيب ن دین سان ای ب

ارت    داشت، یعنی مثلث شمال شرقی پ      تروگراد که سه گوش به هم پيوند خورده اش عب

دیل          ربود از واحدهای گارد و کاخ پوتمکين و کا         اه انقلاب تب خانه های عظيم، به رزمگ

  .شد

ا دست                  اد، و ی د ایج اخ توری اگونی در ک ز گون زی     از همان بدو امر مراک م طرح ری ک

افسرهای  . دی نداشت  این ستاد هيچ گونه ماهيت ج      .  از جمله ستاد عملياتی قيام     -شدند

ی ته    -انقلاب هواً، در گذش ات س اهی اوق ا گ اء حت وی از انح ه نح ه ب رهائی ک ی افس      یعن

د              تن ام چرت زده بودن ی تم ام در ایمن ا در خلال قي ود، ام  -شان به تن انقلاب خورده ب

ه              ا ب د، و ی ه خود جلب کنن ردم را ب پس از پيروزی قيام شتاب زده کوشيدند تا توجه م

د      " دیگران از راه در رسيدند تا        درخواست ا       ." به انقلاب خدمت کنن ان وضعيت را ب آن

این . اندیشه های عميق بررسی می کنند و با حالتی حاکی از بدبينی سر تکان می دهند               

ادگی                   رد آم رای نب انبوه پرتلاطم سربازها، که غالباً بی سلاح هم هستند، به هيچ وجه ب

د ه م. ندارن ه مسلسلی، ن وپی، ن ه ت دهین ه فرمان ابراتی، و ن رای سرکوب . خ دشمن ب

لاً جمعيت های       ! انقلاب فقط به یک هنگ نيرومند نياز دارد و بس           ه فع درست است ک

د            زانقلابی از اجرای هر مانور طرح ری       وگيری می کنن ا جل ا  . ی شده ای در خيابان ه ام

ت، و شهر    وت  کارگران شب را به خانه خواهند رفت، شهرنشينان آرام خواهند گرف  خل

رد، ممکن                     . خواهد شد  ا هجوم بب ه سربازخانه ه د ب اگر خابالوف با یک هنگ نيرومن

رد        ه ی مراحل                . است زمام امور را در دست بگي ات مختلف در هم ه روای ن تصور ب ای

سرهنگ های غيور بارها و بارها در برابر دوستان خود           . مان می آید   انقلاب به سراغ  

ه      د ک ه     : "لاف می زنن ات را ظرف دو        یک هنگ قوی ب ن کثاف ه ی ای ا هم د ت من بدهي
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نم اک ک ه پ م ." ثاني ار ه ن ک ه ای دام ب ا اق د، برخی از آن ه واهيم دی داً خ ه بع ان ک     و چن

د                 . دنمی کن  الوف را تکرار کنن ه کلمات خاب ه راه     : "اما همه ناچار می شوند ک هنگ ب

  ." ای به دست نيامدنتيجه.... افتاد، به فرماندهی افسر شجاعی هم به راه افتاد، اما

ود      ای موج رین نيروه ئن ت د؟ مطم ه دست بيای ه ای ب ود نتيج ن ب ور ممک ر چط آخ

ا  ا، و دستجات آموزشی بعضی از هنگ ه دارم ه ا، ژن يس ه د از پل ارت بودن ا . عب  ام

ه    د، ک ز از آب در آمدن ت انگي ق رق ای خل وده ه ر ت در در براب ان ق ا هم ن ه ه ی ای هم

ر          گردان سن ژرژ و دانشجویان د      اه اکتب سلطنت  . انشکده ی افسری هشت ماه بعد در م

ا        از کجا می توانست هنگ نجات بخشی را گير بياورد که برای مصافی ممتد و جانانه ب

یک شهر دو ميليونی آمادگی و توانائی داشته باشد؟ انقلاب در چشم این سرهنگ های            

ا       ظلافزن طاهراً بی دفاع به ن      کی دستخوش هرج و   ر می رسد، زیرا هنوز به طرز هولن

ت  رج اس واج         . م ارض، ام ای متع ان ه ت و جری دف اس ی ه ای ب بش ه ا جن ه ج هم

ه های                       د، جام ر شده ان اه ک ه ناگ خروشان مردم است و افراد حيرت زده ای که گوئی ب

نامرتب نظامی است و دانشجویانی که با حرکات هيجان زده ی سر و دست سخنرانی                   

ر          می کنند، سربازهای بی تفنگ، تفنگ ه         وا تي ه ه ه ب ائی ک  ای بی سرباز، نوجوان ه

ا،                      ره های بی ج ز، دله می اندازند، غوغائی هزار آوا، توفانی از شایعات شگفت انگي

ن هرج و              . شادمانی های بی جا    ر سر ای چنين می پنداری که کافی است شمشيری را ب

ین خطای  اما ا. مرج برکشی تا چنان پریشان و پراکنده شود که نشانش هم بر جا نماند       

ن   . آن چه می بينی فقط به ظاهر هرج و مرج است        . خام باصره است و بس     در پس ای

ر    د دائ ای جدی ول محوره ر ح ا ب وده ه ذیر ت ور مقاومت ناپ اهری، تبل رج ظ رج و م ه

ا                 . است د، ام این جماعات بی شمار هنوز به روشنی معلوم نکرده اند که چه می خواهن

د             رده است        نفرتی سوزان از آن چه نمی خواهن ان در پشت     . وجودشان را اشباع ک آن

حتا . راهی به پس موجود نيست. خود یک بهمن مرمت ناپذیر تاریخی به جا گذارده اند  

رق د متف ه بتوان دا شود ک م پي ر شخصی ه ع  اگ ار جم د دگرب د، یک ساعت بع شان کن

ود          د ب ر خواه ر و خونين ت . خواهند شد، و آن گاه سيل دوم از سيل اول هم خشمگين ت
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پس از روزهای فوریه، جو شهر پتروگراد آن چنان داغ شده بود که هر واحد متخاصم      

وزانش نزدیک     ه نفس س ا ب ا حت يد، ی ی رس همگين م وره ی س ه آن ک ون ب امی چ     نظ

ج        ی داد، فل ف م ویش را از ک س خ ه نف اد ب د، اعتم ی گردی ون م ود دگرگ د، خ ی ش      م

د خ ه خرج ده ی ب ه تقلائ ی آن ک داختمی شد، و ب ان فتحان می ان ه دام . ویشتن را ب

ژنرال ایوانوف هم چون روز بعد به دستور تزار و همراه با یک گردان از شواليه های 

پنج ماه بعد نيز همين     . گردان سن ژرژ از جبهه به پایتخت آمد، حقيقت فوق را دریافت           

  .راسرنوشت گریبان ژنرال کورنيلوف را گرفت، و هشت ماه بعد گریبان کرنسکی 

ادگی       ا آم زاق ه امی ق ای نظ ه ی نيروه ان هم ا، از مي ان ه يش در خياب ای پ روزه

ه   ود ک يلش آن ب د؛ دل ود نشان داده بودن ا از خ ی ه ا انقلاب دن ب ار آم رای کن بيشتری ب

ای اما وقتی. حکومت قزاق ها را پيوسته بيش از همه می آزرد     ان      پ ه مي ام واقعی ب  قي

ه است           آمد، سواره نظام بار دیگر ثابت کر       د که بی جهت به محافظه کاری شهرت نيافت

د ام عقب مان اده نظ م از پي از ه اهر . و ب وز ظ ام هن واره نظ تم، س    در روز بيست و هف

ام           گر. بی طرف و مترصد خود را حفظ کرده بودند         الوف دیگر روی سواره نظ چه خاب

  .حساب نمی کرد، انقلاب هنوز از آن ها می ترسيد

ل  ه ی پطروپ ای قلع اخ   معم ر ک وا و در براب ه ی ن ره ای در روخان ر جزی ه ب ، ک

ود                    وز حل نشده ب رار دارد، هن ا ق د دوک ه ه در   . زمستانی و کاخ های گران ان قلع پادگ

کم  پشت دیوارهای بلندش دنيای کوچکی بود کاملاً مصون از تأثيرات خارجی، یا دست        

آن توپ عتيقی که هر   به جز  -این قلعه توپخانه ی دائم نداشت     . چنين به نظر می رسيد    

رد       ی ک لام م راد اع هر پتروگ ه ش ر را ب يدن ظه را رس ای   . روز ف وپ ه روز ت ا ام ام

انه      ل نش مت پ ه س ا را ب د و آن ه ته ان ار گذاش ه ک ای قلع ر دیواره ر س    صحرائی را ب

ه       . رفته اند  ود ک آنان خود را آماده ی چه کاری می کنند؟ ستاد تورید تمام شب نگران ب

رد                      با قلعه چه کند    د ک ا ایشان چه خواه ه انقلاب ب د ک . ، و ساکنان قلعه هم نگران بودن

ان داده شود،               : "دم حل شد   این معما در صبح    ه افسرها ام ه ب ر آن ک ه  " مشروط ب قلع

د            د تسليم می کن ه پس از حلاجی اوضاع          . خود را به کاخ توری ه    -افسرهای قلع ار  ک ک
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ذیر حوادث پيشی     شتاب زده کوشيدند تا از ح     -چندان دشواری هم نبود    رکت اجتناب ناپ

  .بجویند

جویان و   ارگران، دانش ربازان، ک يلی از س تم، س والی غروب روز بيست و هف در ح

د               ه راه می افت د ب اخ توری ه             . مردم گوناگون به سمت ک ا ب ن ج ه در ای د ک ان اميدوارن آن

د، و اطلاعات و دستورالعمل های لازم               ز را می دانن ه چي را کسانی دست بيابند که هم

مردم از چهار طرف بغل بغل مهمات به کاخ می آورند، و این مهمات را در                . کسب کنند 

ه     . اتاقی می گذارند که به زرادخانه تبدیل شده است      ی شروع ب شب هنگام، ستاد انقلاب

ه               . کار می کند   د، و ب ستاد چند واحد را مأمور محافظت از ایستگاه های راه آهن می کن

د دستجات تجسسی می فرستد          تمام نقاطی که بوی خطر       ا شور و       . می دهن سربازها ب

د                      د را اجراء می کنن ان مقامات جدی . شوق و بی غرولند، هر چند به طور نامنظم، فرم

دا برخی از اعضای ستاد         . خواهند اما هميشه دستور کتبی می     دبير را ابت احتمالاً این ت

ده بود            د       و یا کارمندان دفتری ارتش، که در کنار سربازها مان ه خرج دادن د، ب ه    . ن ا ب ام

امان داد        ر وس وراً س رج را ف رج و م ن ه د ای ود؛ بای ا ب ا آن ه ق ب ال ح ر ح تاد . ه س

وز مهری از خود نداشتند                 وزاد، هن ين شورای ن زار    . عمليات، و هم چن د اب انقلاب بای

ه   -عنقریب هم فراهمش می آورد     . بوروکراسی اداری خود را فراهم آورد       و افسوس ک

  .ز حد لزوم فراتر می روددر این راه ا

د  از می کن منان را آغ رد دش لاب پيگ ف در سراسر شهر دست. انق راد مختل ر  اف    گي

وند ی ش د، -م ی گوین د م دی بع ز چن رزنش آمي ی س ا لحن ا ب رال ه ه ليب ان ک  و چن

داومی    . اما کل انقلاب خودسرانه است     . گير می شوند   هم دست " خودسرانه" ان م جری

ظ راد را تحت الحف د از اف ی آورن د م ه توری ت،  - ب ورای دول يس ش ل رئ رادی از قبي  اف

تس   اهی، کن ای آگ يس، مأموره ای پل ت"وزرا، مأموره ان دوس ای "آلم روه ه ، گ

ه     چند سياست. متعددی از افسرهای ژاندمری    ل خود ب مدار، نظير پروتوپوپوف، به مي

داً    سرکا . این طور مطمئن تر است    : تورید می آیند تا خویشتن را تسليم کنند        ر کنتس بع

ه   ی آورد ک اد م ه ی تبداد     : "ب تایش از اس رودهائی در س ط س ه فق الار، ک ای ت دیواره
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ه می شنيدند                 رال توقيف    . منعکس ساخته بودند، اینک فقط هق هق گریه و آه و نال ژن

ا  . شده ای خسته و وامانده روی نزدیک ترین صندلی فرو افتاد         چند تن از اعضای دوم

ود،            . ای تعارفم کردند  با لطف تمام یک فنجان چ      ژنرال که تا بن روحش تکان خورده ب

  ".کنتس، ما شاهد مرگ یک کشور بزرگ هستيم: هيجان زده به من گفت

ن یادگارهای                         ار ای داً قصد مردن نداشت، از کن ه اب زرگ، ک در همان احوال کشور ب

د گذشته گام می زد، چکمه های خود را به زمين می کوفت، قنداق های تفنگ های خو           

ا فریادهای خود فضا را می شکافت، و                    م می سائيد، ب ه ه را با سر و صدای بسيار ب

یکی از صفات بارز هر انقلاب همان بی ادبی است، شاید   . پای آنان را لگدمال می کرد    

ه        به این دليل که طبقات حاکم به خود زحمت ندادند تا در وقت مناسب آداب درست را ب

  .مردم بياموزند

 ستاد عمليات، مرکز حکومت، زرادخانه، و به زندان انقلابی تبدیل شد            کاخ تورید به  

ود            زدوده ب م راه     . که هنوز خون و عرق را از چهره خود ن برخی از دشمنان جسور ه

یک سروان ژندامری را در لباس مبدل در یکی      . خود را به درون این گرداب باز کردند       

ردار          د    از گوشه های کاخ تصادفاً در حين یادداشت ب رای خدمت        -ی کشف کردن ه ب  او ن

سربازها . به تاریخ که برای خوش خدمتی به دادگاه های نظامی یادداشت بر می داشت             

ازند    ارش را بس ا ک ان ج تند هم ی خواس ا م ای  . و کارگره ا آدم ه تاد"ام ه " س مداخل

د                    رون بردن ان جمعيت بي ه آسانی از مي دارم را ب ام    . کردند، و افسر ژن انقلاب در آن ای

ا،      . ز رئوف و با اعتماد و خوش قلب بود      هنو فقط پس از رشته ی درازی از خيانت ه

  .رحم شد ها و آزمون های خونين، انقلاب بی فریب کاری

ود    ی ب ال از نگران لاب مالام روزی انق ب پي تين ش ه ی  . نخس ی البداه رهای ف کميس

 روابط ریق دیمی و از طایستگاه های اصلی راه آهن و سایر مواضع، که غالباً به طور  

ا و آشنایان تصادفی انقلاب انتخاب شده                     ا و ماجراجوه شخصی از ميان روشن فکره

انواده های                         -بودند ه از خ ائی ک ه خصوص درجه داره ا ب ه درجه داره  شکی نيست ک

ن کميسرهای    -کارگر بودند، فایده ی بسيار بيشتری می توانستند داشته باشند    اری ای  ب
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د و         فی البداهه عصبی می شدند، در ه      د، سربازها را می آزردن ه سو خطر می دیدن م

تند  وای کمکی می خواس د و ق ن می زدن د تلف ه توری ه . متصل ب م هم د ه ا در توری ام

د  بی بودن د  . عص ی زدن ن م م تلف ا ه ی   . آن ه ای کمک ن و آن نيروه رای ای ه دم ب      دم ب

يدند  ه مقصد نمی رس ا ب ن نيروه تر ای ا بيش تادند، ام تاد یکی از اعضای. می فرس  س

ت   ی گف ين م ن خصوص چن د در ای بانه ی توری ه دس : "ش ائی ک د، تآن ه ی گيرن ور م

  ."دستورها را اجراء نمی کنند؛ آن هائی که عمل می کنند، بی دستور عمل می کنند

د    ی کردن ل م تور عم ی دس ين ب ای کارگرنش ه ه ی  . ناحي ی، یعن ای انقلاب رکرده ه  س

رده، سربازها را     همان ها که کارگرها را به خيابان ها آورده         ، کلانتری ها را تصرف ک

رده  " رون دعوت ک ه بي ه سوی   " ب د، ب رده بودن ران ک و مستحکمات ضدانقلاب را وی

ه     . تورید و ستادها و مراکز اداری نمی شتافتند   التی حاکی از طعن ا ح برعکس، آن ها ب

د و          ی دهن ان م د، تک ت توری ی در جه ت، یعن ود را در آن جه ر خ ادی س ی اعتم       و ب

ه دیگران      : "می گویند  ا شکاری را ک این بر و بچه های نترس هول هولکی رفته اند ت

د    رده است      -کشته اند بين خود تقسيم کنن وز نم ه هن م شکاری را ک کارگرهای  ."  آن ه

ود را در        ای خ پ، روزه زاب چ ایر اح ای س رین کارگره ده ت ز زب ویک، و ني     بلش

د، و در عين       شان را در ستادهای     ی  خيابان ها، و شب ها     ه سر می آوردن ه ای ب ناحي

د را      ات روز بع دارک عملي د و ت ی کردن ظ م ا حف ربازخانه ه ا س ود را ب اس خ ال تم     ح

آن ها در نخستين شب پيروزی، کاری را که پنج شبانه روز تمام سرگرمش               . می دیدند 

ان  آن ها استخوان های جوان انقلابند، و هنوز نرمند  . بودند، ادامه و وسعت دادند     ، هم

  .طور که همه ی انقلاب ها در روزهای اول چنين هستند

در روز بيست و هفتم، نابوکوف، که پيشتر با او به عنوان یکی از اعضای سازمان            

انونی در ستاد                         راری ق ام یک ف ام انقلاب در مق مرکزی کادت ها آشنا شده ایم، و در ای

دازظهر       عالی فرماندهی کار می کرد، طبق معمول به دفتر خود رف           ت و تا ساعت سه بع

د  ا مان ت  . در آن ج ری نداش دک خب اع ان ان   . او از اوض روب از خياب والی غ در ح

د    نيده ش دازی ش دای تيران کایا ص ن     . نورس دای ای ه ص ود ب ان خ ابوکوف از آپارتم ن
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وان       . تيراندازی گوش فرا داد    د، و عده ای مل چند زرهپوش در خيابان حرکت می کردن

ب  رباز، تک تک و چس دندو س وار، دوان دوان رد ش ه دی رال شخيص از . يده ب آن ليب

رد        ی ک ا م ایع را تماش ن وق انش ای اری دالان آپارتم ره ی کن ار   . "پنج وز ک ن هن       تلف

اه          می کرد، و به یاد می آورم که دوستانم مرا از آن چه در طول روز رخ داد، مطلع نگ

ه یکی از      طولی نکشي  ." سرساعت معمول به رختخواب رفتيم  . داشتند رد ب ن م ه ای د ک

تبدیل شد، و به سمت مدیرکلی انقلاب منصوب ! مغزهای متفکر حکومت موقت انقلابی 

ردای آن روز        . گردید ه ف نابوکوف خود بعداً با غروری فروتنانه چنين روایت می کرد ک

م          -پيرمردی ناشناس  ا معل يم          – یا حسابدار بود و ی ه او نزدیک شد، در برابرش تعظ  ب

ه او گفت          کرد، کلا  د، از            : "ه از سر برداشت و ب ام داده ای ردم انج رای م بابت آن چه ب

  ."شما سپاسگزارم
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